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فتح نامه تيمور در نبرد آنكارا (1402)1
با تصحيح و تحشيه: اسماعيل آكا2

مترجم: اكبر صبوري3

ــة مقالة «بايزيد»، كه براي دايرةالمعارف  ــي در خاتم مرحوم خليل ينانج مكرمين، هنگام ارائة كتابشناس
ــروزي خود در نبرد آنكارا به  ــد، اظهار داشتند كه «مكتوب مفصلي كه تيمور دربارة پي ــلامي تأليف كردن اس
اميرزاده عمر بهادر- كه در آن زمان در سمرقند اقامت داشت-  ارسال نمود براى آگاهى از جريان اين نبرد و 
هزيمت و اسارت بايزيد كامل ترين و مؤثق ترين منبع مي باشد»(مكرمين، 1975، صa391). بعدها پرفسور 
عدنان ارزي در بخش سوم مقاله مفصل خويش با عنوان«ياداشت ها و وثيقه هايى از كتابخانه هاي تركيه»، 
ــآت» ساري عبداالله افندي(ص647-631)، كه نسخه اي  ــر شد، در زمان توصيف از «منش كه در بلََّتَن منتش
ــار آن  ــي كه به اين بخش از فتح نامه( كه ما در صدد انتش ــر يافت شد، هنگام ــه فوق الذك از آن در مجموع
ــيد، اظهار نمود:«اين فتح نامه كه خطاب به عمر بهادر- فردي كه از جانب تيمور به اداره شهر  هستيم) رس
گمارده شده بود- و امراي دولت نوشته شده بود، دربارة نبرد آنكارا حاوي اطلاعات ذي قيمتي است (عدنان 

ارزي،1950، ص636).»
در حقيقت چنانكه پيش تر گفته شد، مكتوب تيمور در خصوص نبرد آنكارا هم« كامل ترين و موثق ترين 

1- اين مقاله ترجمه اي است از:
Prof. Dr. Ismail Aka,”Timur’un Ankara savaşi (1402) Fetihnamesi“, Turk Tarih Kurumu, 
Belgeler, Turk Tarih  Belgeleri Dergisi, Cilt:XI, Sayi 15, 1986,p1-22.

ــگاه اژة ازمير تركيه و يكى از تيمورى پژوهان برجسته در جهان  ــتاد تاريخ در دانش ــماعيل آكا اس ــور اس 2- پروفس
مى باشند.

3- دانشجوى دكترى تاريخ ايران اسلامى دانشگاه تربيت معلم تهران.
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ــت كه اين  ــوع قابل تأمل در اين باره  اين اس ــت، اما موض ــم حاوي اطلاعات «ذي قيمتي» اس ــع» و ه منب
ــود، پروفسور خليل ينانج  ــاهده مي ش ــت. چنانكه از مطالب فوق مش ــح نامه خطاب به چه فردى بوده اس فت
ــخص ننموده و فقط به بيان «شاهزاده عمر» بسنده  مكرمين، هويت عمر نامي را كه از وي نام مي برد، مش
ــوان فتح نامه، پسر تيمور قلمداد كرده  ــت؛ پروفسور عدنان ارزي نيز اين اميرزاده را با توجه به عن ــرده اس ك
ــم داشت، اما عمرشيخ، پسر تيمور،  ــت تيمور پسري به نام عمر شيخ و نواده اي به نام عمر ه ــود. در حقيق ب
ــدرش در دياربكر را داشت، در  ــه از منطقه فارس قصد عزيمت نزد پ ــاله، هنگامي ك ــاء يورش پنج س در اثن
ــامبر1393-ژانويه1394) در اطراف قلعه خرماتو- در چهار فرسخي بغداد- در اثر  ــال 796(دس ربيع الاول س
تيري كه پرتاب شد(در حالي كه هنوز بيش از 40سال نداشت) كشته شد( يزدي،ج1، 1399، ص475-473؛ 
ــح نامه نمي توانسته خطاب به پسرش  ــي،ج1،1956،ص147؛ بارتولد،1930، ص15). با اين اوصاف فت شام

باشد.
تيمور در پاييز سال 1399م آخرين و طولاني ترين سفر جنگي خويش، با نام «يورش هفت ساله»، را به 
ــلاطين مملوك مصر و عثماني انجاميد. وى هنگام عزيمت  جانب نواحي غربي آغاز كرد كه به شكست س
ــلطان، پسر بزرگ جهانگير، تفويض نمود و انديجان را نيز  ــفر جنگي ادارة سمرقند را به محمد س به اين س
ــكندر به جانب مغولان بدون  ــكندر، پسر عمر شيخ واگذار كرد( يزدي، ج2، 1339، ص153) حمله اس به اس
ــال 1399م باعث بروز اختلاف بين آن دو شد، لذا اسكندر را -كه در آن  ــلطان در زمستان س اجازة محمد س
ــال داشت- به سمرقند آوردند و بعد محبوس ساختند(يزدي،1339، ج2،ص161). محمد سلطان  زمان 16س
در اواخر سال 1401 به ادارة «تختگاه هلاكوخان» از سمرقند فرا خوانده شد(يزدي،1399، ج2، ص250).1 
بعد از رفتن وي، كسي از اميرزادگان در سمرقند باقي نماند. اميرزادة مزبور كه در يورش به آناتولي شركت 
داشت، بعد از نبرد آنكارا، در مسير بازگشت بيمار شده، يكشنبه 18 شعبان سال 805(13مارس1403)، چهار 

روز بعد از مرگ بايزيد، در قراحصار درگذشت(يزدي، 1339، ج2، ص351؛ شامي، 1956، ج1، ص272). 
 تيمور در اواخر سال 802ه .ق(1400م) پيش از حمله به جانب سيواس،همسران و تعدادي از شاهزاده گان 
ــتاد( يزدي، 1339، ج2، ص273).2 اميرزادة  ــاه، به سمرقند فرس ــتي عمربهادر، پسر ميرانش را  تحت سرپرس

مزبور، از آنجا رو به جانب سمرقند نهاد و در سال 804 (اواخر سال 1401م) در سمرقند بود.
ــال به سمرقند- پايتخت دولت  شرف الدين علي يزدي هنگام صحبت از نگارش فتح نامه هايي براي ارس
ــن مطلب كه اين فتح نامه ها  ــراي اعلان پيروزي نبرد آنكارا، ضمن اظهار اي ــوري- و نواحي مختلف ب تيم
ــد: نامه اي نيز خطاب به اميرزاده عمر بهادر  ــط مولانا شمس الدين و ديگر كاتبان تحرير شده، مي گوي توس

نوشته شد«يزدي، 1339، ج2، ص321».
ــد و زماني كه به فتوحات  ــه آناتولي در ژوئن 1403م/806ق، به گرجستان آم ــي ب تيمور بعد از لشكركش
ــود، در روز جمعه يكم  ــه اردو فراخوانده شده ب ــاه، كه ب ــغول بود، عمر ميرزا، پسر ميرانش ــه مش در آن ناحي
جمادي الاول سال 806 (16نوامبر1403) به حضور تيمور رفت (يزدي، 1339، ج2، ص393؛ شامي، 1956، 
ــال 806 (26  ــي بعد از گذراندن زمستان در قراباغ، چهارشنبه 14 رمضان س ــران چغتاي ج1، ص291). حكم
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ــلاق قراباغ خارج شد. او از نعمت آباد به اردبيل آمد  ــمرقند از قش ماه مارس 1404م)، به قصد عزيمت به س
ــا برپا داشت و طبق تصميم قبلى، به موجب يرليغ آل تمغا «تختگاه هلاكو خان» را كه  ــى را در آنج و ضيافت
شامل تمام آذربايجان، ديار روم يعنى سرزمين هايى كه تا استانبول كشيده مى شد و عراق عجم، اران، مغان، 
ارمنستان، گرجستان و سرزمين شام، را كه تا نيل و اسكندريه امتداد داشته بود، به فرزند ميرانشاه ميرزا عمر 

تفويض نمود.( يزدي، 1339، ج2، ص402؛ حافظ ابرو، ص432، همان، 1328، ص10به بعد).3
ــاه، ملك عزالدين- شير  ــرزمين هاى پهناور، مانند شيخ ابراهيم شيروانش همچنين حاكمان محلىّ اين س
حاكم ماردين، كنستانتين پادشاه گرجستان، بسطام امير اردبيل، ديزك امير اروميه، چاليق امير مراغه تحت 

فرمان وى قرار مى گرفتند. (يزدي،1339، ج2،ص403؛ فاروق سومر،1967، ص70)4 
عمر ميرزا بويژه بعد از مرگ جدش تيمور(1405)، با برادرش ابوبكر ميرزا، كه تمامى عراق عرب از ديار 
ــط به وى تفويض شده بود، مجبور به جنگ شد و وقتي در برابر وي شكست  بكر و ماردين تا بصره و واس
ــپتامبر1406) به عمش شاهرخ پناه برد، ولي مدتي بعد به علتّ عصيان  ــال 809( 15س خورد در ربيع الاخر س
عليه وي در نبرد بردعيه، كه در 9ذي القعده (18آوريل14079) در جوار جام روي داد، منهزم و متواري گشت 
ــيد، در نبرد با يكي از افراد شاهرخ به  نام بردي مجروح شد. عمر  و هنگامي كه به حوالي دشت مرغاب رس

ميرزا در حالي كه او را براي مداوا به هرات مي بردند، در بين راه مرد(آكا، 1984، ص44-66).
چنان استنباط مي گردد كه رونوشت فتح  نامه در منشأت هاي مختلف موجود مي باشد. خليل ينانج مكرمين، 
مي گويد كه تا به حال سه  نسخه از اين فتح نامه را مشاهده كرده است.(مكرمين،1961، ص604). ما تا به 

امروز چهار نسخه از آن را ثبت كرده ايم:
1. كتابخانه اسد افندي، مجموعه حسام الدين افندي، شمارهa62-a63 ،3673. به سبب آنكه اين نسخه 
ــب ديديم.  از بين چهار نسخه موجود مؤثق ترين و مفصل ترين نسخه مي باشد، لذا ارائه و ترجمة آن را مناس
ــت، لذا خواندن متن بعضي اوقات با  ــبب اينكه نسخه بردار كل فتح نامه را در يك برگ گنجانده اس اما به س

مشكل زيادي توأم گرديد.
ــارهa182-a183 ،326. از اين نسخه، كه  ــي، شم ــة مكاتيب فارس ــد افندي، مجموع ــة حاف 2. كتابخان
شباهت زيادي به نسخه موجود در مجموعة حسام الدين افندي دارد، مرحوم پروفسور اسماعيل حقي اوزون 

چارشلي(همان،1961، ص604)و مرحوم پرفسور ام. س. شهاب الدين تكين داغ استفاده نمودند.
3. كتابخانه اسد افندي، مجموعة ساري عبداالله افندي، شمارهa15-b17 ،3333. فتح نامه موجود در اين 
مجموعه، كه توسط پروفسور عدنان ارزي معرفي شده، توسط سيد علي مؤيد ثابتي انتشار يافته است (مؤيد 
ثابتي، 1346، ص334-331). گرچه مؤيد ثابتي نمي گويد كه فتح نامه خويش را از كجا دريافت نموده است، 
ــتفاده در بخش مقدمه كتاب از اين مجموعه نيز نام  ــآتِ مورد اس ولي از آنجا كه در موقعِ ذكرِ مجموعة منش

برده مي شود(مؤيد ثابتي،1346، ص11)5 ، ما به چنين استنتاجي رسيديم.
ــت ارجمندم دكتر  ــاء كبير، شمارة b58-b59 ،892. دوس 4. كتابخانه مصطفي رئيس الكتاب افندي، انش
رفعت ينانج مرا از اين نسخه خبردار كرد و زمينة استفاده از ياداشت هاي دفتر پروفسور خليل ينانج مكرمين 
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ــتفادة ما دربارة  ــاخت. پروفسور مرحوم (مكرمين) در دفتر مورد اس را كه درباره با اين مجموعه بود، فراهم س
ــد: «در زمان تحرير نسخه،  ــآت فريدون بيگ» مي داند. وي مي گوي ــن مجموعه آن را در حقيقت «منش اي
قسمت هاي مخدوش آن و برگ هايش با خط جديد نوشته و تكميل شده است. اين منشآت حاوي دو بخش 
ــتثناي برخي تحريرات  ــلطان سليم اول، به اس ــلطنت س ــت: بخش نخست شامل مكاتباتي تا انتهاي س اس
ــيلمان اول، مي باشد. در بخش پاياني علاوه بر «بهارالمعارف» تأليف سروري،  ــلطنت س مربوط به دوران س
«تعزيه نامه» خواجه سعدالدين، رساله اي با عنوان «مكاتيب و القاب» و «اسف نامه» لطفي پاشا نير موجود 
ــالة ديگري با عنوان» مفتاح الفلاح في آمال اهل صلاح» - شامل مسائل  ــت. بخش دوم اولاً شامل رس اس
ديني و اخلاقي و شكايات مختلف است و بعد از آن نوشته هايي مرتبط با دوران سلطنت سلطان سليم اول، 
بايزيد ثاني، سلطان محمد ثاني، سلطان سليمان قانوني، سلطان سليم اول، سلطان بايزيد ثاني، سلطام مراد 
ــنجاق و قضات مي باشد. بيشتر  ــان به بيگلربيگي ها، امراء س ــالي ايش ثالث وجود دارد، كه حاوي احكام ارس
ــت و اكثر آنها در منشآت  ــليم ثاني و مراد ثالث اس ــليمان قانوني، س ــلطنت س تحريرات مربوط به اواخر س
ــال هاي  ــه در «توقيع ديوان همايوني» فريدون بيگ در اثناي س ــت و احكامي ك ــدون بيگ موجود اس فري
ــآت افزوده  ــاهده مي گردد. از اين رو بيش از اين بر ارزش و اهميت اين منش مختلف تحرير شده اند نير مش
ــناد مهم را كه در آن موجود نبودند  مى شود. بايد بگويم كه ما آن را با نسخه مطبوع تطبيق داده، بعضي اس

نسخه برداري كرده و فتح نامه را با نسخه موجود در كتابخانه ساري عبداالله مقايسه نموده ايم.6
 (b 62) صـورت مكتـوب تيمـور بـك بـه فرزنـدان خود، نوشـته از منشـآت مولانـا مرحوم 

شمس الدين رح7
ــف10 و ارغون شاه11 و بزرگان و قضاه و   فرزند اعزّ ارشد عمر بهادر8 و تيمور خواجه بهادر9 و خواجه يوس
علما و اكابر و اعيان دارالملك سمرقند رزقنا االله الوصول اليهم و النزول بها انشاء االله سلام بخوانند كه چون 
ــت و به حوالي ارزنجان نزول افتاد و  ــتخاره االله تعالي و تقدس عزيمت ممالك روم به تصميم پيوس علي اس
فرزند اعزّ ارشد اشجع سعادتمند نيكو خصال محّمد سلطان12 گوركان13 بهادر14 ابقاً االله تعالي را با جمعي از 
ــتاده شد. در مدّت ده روز به عمل قناوات و منجنيق و  ــكرها به محاصره قلعة كماخ فرس امرا و بهادران و لش
عرادات و غير ذلك تنصف اهل قلعه مشغول شدند. قلايور15 نام سرداري از جملة مخصوصان بايزيد يلدرم 
با جمعي از غلامان و نوكران16 او در قلعه بودند،كوشش ها نمودند، مفيد نيامد. روز يازدهم بهادران و دليران 
ــر ميان بسته به پاي قلعة برآمدند و  ــكر منصور نردبان ها بر كمر قلعه نهادند و جان كمروار ب ــارزان لش و مب
بزخم شمشير قلعة كماخ را[كه] صيت استحكام آن در بسيط جهان شهرتي تمام دارد، بميامن عنايت رباّني 

مستخلص گردانيدند. بيت:
ــال عمره ــن ط ــدة م ــور دي ــت ن ــة كماخبر دس ــق قلع ــت ح ــح از عناي ــد فت ش

ــيواس توجّه نموده شد و دو  ــن فضل ربيّ و الحمد االله ربّ العالمين. و بعد از فتح قلعه به جانب س ــذا م ه
سه روز در حدود سيواس توقف كرده چند قلعة ديگر كه بر ممّر عساكر منصوره افتاده بود و به بايزيد يلدرم 
ــتاده بعنايه االله تعالي  ــكرها فرس تعلقّ داشت مثل قلعة حمدي(؟) و قلعة تكوين17 (؟) و غير ذلك امرا و لش
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مستخلص گردانيده شد. و الحمداالله علي تتابع نعمه و تعاقب كرمه. 
و بعد از آن لشكرها به جانب قيصريه در حركت آورده شد و قيصريه و قلاعي كه در آن حدود بود بعون 
ــت. بعد از آن عزيمت صوب18 انگوريّه مصممّ شد. بايزيد يلدرم را معلوم گشت كه ما  ــتخلاص پيوس االله باس
ــوار و پياده  ــكري كه جمع كرده بود و مرتبّ داشته قريب هفتاد هزار س عزيمت انگوريّه داريم او نيز با لش
ــنگي ميان ما و او اتفاق  ــتم ذي الحجّه درجانب شرقي در نيم فرس ــه آمد. روز جمعه19 بيست و هش بانگوريّ

محاربه افتاد و جنگ عظيم واقع شد چنانچه درين چند وقت چنين حربي [اتفاق]20 نيفتاده.
از اوّل بامداد تا نماز عصر از طرفين كوششها رفت و آتش حرب باشتغال رسيد. مثنوي:

ــو كوه ــكر چ ــد21 دولش ــش در آم ــه جنب ــتوهب س را  ــن  زمي ــد  آم ــش  جنب وزان 
ــن شك ــكر  لش ــان  پوش ــولاد  پ ــتنز  خويش ــر  ب ــده  لرزن ــوه  ك ــن  ت
ــورد هامون ن ــتوران  س ــم  س ــوردز  لاج ــد  گنب ــد  ش ــرد  گ از  ــر  پ
ــل پي ــاي  پ در  ــته  كش ــده  ش ــان  ــاي نيلپلنگ ــون همچو دري ــيل خ روان س

فرزندان (طال عمرهم) و امرا و مبارزان و بهادران لشكر منصور تقصير نكردند و به جان و دل كوشش ها 
نمودند و بعون االله تعالي و ميامن الطافه از يمين و يسار و قول به حمله هاي متواتر و منازعت مبارزانه لشكر 
او را عاجز و مضطر گردانيده و رياح نصرت از مهب22 عنايت رباّني وزيدن گرفت و اعلام ظفر پيكر به جلوة 

فتح در آمد و شواهد آيت ((انّ نصراالله قريب))23 منكشف و متظاهر گشت. بيت:
ــار گيرد تنگ ــي در كن ــروس مُلك كس ــدار دهدع ــير آب ــر لب شمش ــه ب كه بوس

فرزند اعزّ سعادتمند بختيار محمد سلطان گوركان بهادر بيت:
ــو[= چون او] ــه فرزند باشد جن ــوكسي را ك جن ــد  باش ــد  دلبن و  ــد  وليعه
روزگار ــردش  گ از  دارد  ــم  غ ــه  ــادگارچ ي او  از  ــر  خي ــز  ج ــه  ب ــد  نمان

و فرزند سلطان حسين بهادر24 و سليمان شاه بهادر25 و علي سلطان بهادر26 و جمعي از امرا و بهادران كه 
ــت و قول او را به حمله هاى متواتر و كوشش هاى وافر در هم شكستند و  ــت راس ــت چپ ما بودند و دس دس
دلاوران دلاوري ها و پردلي هاي پسنديده تمام نمودند و داد شجاعت و مردي دادند و در آخر قول او را هم از 
جاي برگرفتند و متفرق27 گردانيدند. نه چندان ضرب شمشير و طعن نيزه و رَ مي سهام و قرّع گرز و كوفتن و 
كوبال بر نهاد اعدا حوالت كردند كه زبان از شرح آن نقصي تواند نمود [جلدوي]28 فتح( گلدي فتح)29 فرزند 
محمد سلطان بهادر را مقرر گشت و فرزند ابابكر بهادر30 و جهانشاه بهادر31 از آن سوي دست راست و فرزند 
ــاه كوركان بهادر32 و شيخ نورالدين بهادر33 و بورندوق بهادر34 و دولت تيمور35 و جمعي بهادران و  ــران ش امي
امرا از پيش قول و فرزند پير محمد بهادر36 و اسكندر بهادر37 و احمد بهادر38 از پيش قول كوشش ها نمودند 
ــزم كردن ((فَغُلبوا هُنالكَِ  ــكستند (a 63 )و متفرق ومنه ــت چپ اورا بش و بهادريها و دلاوريها كردند ودس
وانقَلبَوا صاغرين ))39 و فرزند شاهرخ بهادر40 و خليل سلطان بهادر41 طال عمرهما را با قشونها42 در پيش خود 
ــان را بدشنام وسخن سخت منع كرده شد  ــتند كه به حرب روند و حمله كنند ايش مقرر فرموديم و مي خواس
ــان چنان بوده است كه پيش  ــوني تيراندازي مي كردند و طريقة جنگ ايش كه پيادگان ياغي در پيش هر قش
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هر قشوني پياده باز مي داشته اند كه به تيراندازي مشغول مي شده است آخر الامر خليل سلطان بهادر سخن 
ــلطان بهادر رفت و مردانگيها و دلاوريها بجاي آورد چون دست راست  ــنيد و به مدد فرزند [محمد43] س نش
وچپ بايزيد يلدرم كه پسران او سليمان چلبي44 و [محمد چلبي45] و نوّاب و امرآء علي پاشا46 و تيمور تاش47 
و آينه بك48 بودند و پسران لاز49 كه سَرِ لشكر بودند به كلي منهزم و متفرق گشتند بايزيد يلدرم با قول خود 

يك ساعت نجومي50 ثبات قدم نمود و به هر طرف حمله مي برد و كارزار مي كرد  بيت :
بلند ســپــهــر  نبخشد  دولــــت  ــو  كمندچ در  ــي  ــگ ــردان ــم ب ــد  ــاي ــي ن

ــنان و تير و نيزه چون برگي  ــير وس ــكر منصور از جوانب او درآمدند و بزخم شمش بهادران و دلاوران لش
ــهم تير  ــبان فرو مي آوردند. آخرالامر بايزيد يلدرم چون برق از س كه بوقت خزان از درختان ريزان شود از اس
رعد دولت ما جسته با قريب سه هزار سوار به تبعيت ((سآوي الي جبل51)) به كنارة كوهي بلند كه در ميان 
ــكرهاي منصور چون دايره كه بر مركز محيط بود پيرامون  ــكرگاه بود پناه برد و بر قلةّ آن كوه برآمد لش لش
ــرده در ميان گيرند او را در ميان گرفتند و بعون االله  ــي ك ــد و چنانكه روز شكار آهوان را قمار ميش او درآمدن

تعالي. شعر:
ــا يحسبونه ــي الوغ ــام ف ــرب حس ــه ض ــولاب ــض النفوس رس ــوت في قب ــن الم م

او را از اوج كوه با حضيض هامون راندند و جمعيت او را كه ثرياوار دست داده بود چون بنات النعش متفرق 
گردانيدند حقيقت ((الم غلبت الروم في ادني الارض52)) سمت انكشاف يافت. بايزيد يلدرم بيت: 

ــتيز س روي  ــه  ن و  ــرار  ق ــاي  ج ــه  ــزن گري در  رو  ــاكام  بن ــاده  نه
ــكر منصور از قفا در آمد و بيك ضرب گرز صاعقا  ــت هزيمت داد يكي از بهادران لش عنان باد پاي بدس

آثار اورا از اسب پياده گردانيد. شعر:
ــاس للن ــارب  ه االله  ــاء  لقض ــل  ه ــعو  واق ــو  ماه ــان   الانس ــع  بدف ــل  ه و 

ــر او جمع شدند و او را  ــاعت معترف شد كه بايزيدم مرا زنده بحضرت بريد في الحال بهادران بر س در س
گرفته دست بسته به حضرت آوردند53 بزبان گشاده باعتذار((اني ظلمت نفسي فاغفرلي54))قائل گشت. شعر:

ــي جريمت ان  ــذر  لاع ــان  ب ــر  ــذراقّ ع ــي  ل ــوك  عف ان  الا  ــل  بفع
ــن»55 بود اما به جهت  ــاب «الان و قد عصيت قبل وكنت من المفسدي ــع ذلك اگرچه مستوجب عت و م
ــي متين او را به خطاب  ــم و موهبت كبري و حصول چنين فتح مبين و نصرت ــر اين نعمت عظي ــور شك ظه
ــظ و العافين عن الناس واالله  ــن الآمنين56» مبتهج گردانيده بحكم«الكاظمين الغي ــل ولا تخف انك م «اقب
يحب المحسنين57» قلم عفو و اغماض بر جريدة جريم او كشيده بر وي رحم فرموديم و به جان امان داديم 
ــان را منظور نظر رحمت گردانيده شد و  ــب پسران او مصطفي و عيسي 58را گرفته آوردند و ايش ــم متعاق و ه
ــپاه و لشكر او بعضي دستگير و بعض طعمة تيغ و تير شدند و بقاياي  ــران س اكثر نوابّ و امرا و بهاداران و س

سيوف حفاه و عراه هر يكي به جائي افتادند و مابقي عين ولا اثر.
                               آواره شد ز روي زمين نفس بد سگال 
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ــوز از ميدان معركه بيرون آمدند و ذلك من  ــالم و غانم ظفراندوز و عدوس فرزندان طال عمرهم و امرا س
ــاب جهانتاب يافت و تمامي  ــت رباّني و تأييدات رحماني وضوح اشعة آفت ــا وآثار امداد و عناي ــل االله علين فض
ــزّ جنده و هزم الاحزاب وحده  لاشريك له.  ــت الحمد االله الذي نصر عبده و اع ــك روم مستخلص گش ممال

رباعي:
ــوم ــادر و قي ــد  ق ــر خداون ــپاس و شك ــك رومس ــان ما ممال ــر فرم ــد مسخّ كه ش
ــنگ بود نخست ــت چو موماگرچه گردن دشمن چو س ــير نرم گش ــي بآتش شمش ول

قطعه
ــل مقب ــدّ  الج و  ــروم  ال ــارض  ب ــا  ــادرنزلن ق االله  و  ــك  المل ــادي   اع ــر  بقه
ــاؤه ثن ــلّ  ج ــن  الرحم ــخّرها  س ــرو  داي ــكر  لش ــا  ب ــال  الح ــان  ولس ــا  لن
ــاحلاً س و  ــرّاً  ب ــروم  ال ــلاع  ق ــا   ــرفتحن قاه االله  و  االله  ــل  بفض ــداً  نج و 

«و ذلك فضل االله و االله ذوالفضل العظيم»59كيفيت اين حال نموده شد تا واقف بوده بحظ او فراز بشاشات 
ــانند  ــرون بنعمة من االله و فضل»60 نذورات و صدقات به مستحقان رس و اكمل اهتزازات فايز شوند «يستبش
و عود و حلول رايات همايون را مترصد باشند و ما را بدعا ياد آورند61 و دانسته باشند كه از فرزندان و امرا و 
كسان صاحب اعتبار ما هيچ كس را نقصاني نرسيده و حق تعالي به همه عنايت و لطف فرموده پوش و خود 
و اسب جبّا فرزند اعزّ محمد سلطان بهادر را تير رسيده و اسب جبّا سليمان شاه بهادر را تير رسيده بر ابروي 
ــيده و سه اسب جبّا شاه ملك بهادر62 را تير رسيده  ــم اورا از آن نقصان رس ــيده فامّا چش برندق بهادر تير رس
هر زمان ديگر جا ميلي كرده و بهادري ها بسيار كرده و به نفس وي زخم نرسيده حسن63 پسر برآت خواجه 
كوكلتاش64 اند كه زخمي رسيده ومحمد65 پسر جلال اسلام66 را بر دست تير رسيده كوكلتاش67 جلبا نملك 
ــون شيخ نورالدين بقتل به غير از اين هيچ زحمت و ضرري  آقا68 در جنگ بقتل آمد ميمون حاردو69 از قش
بكسي نرسيده تا دانسته باشند و شكر مواهب در همه حال واجب دانند. زيادت اصدار نيافت .در غره محّرم 

الحرام سنه خمس و ثمانمائه70 تحرير يافت.   

كتابشناسي:
- ابرو،حافظ. زبدةالتواريخ بايسنقرى، كتابخانة فاتح، برگ 1/4370.

----------، مجموعه، توپقا سراي،كوشكي، شماره282. 
--------، ذيل ظفرنامه شامي، تصحيح بهمن كريمي، تهران، چاپخانه تابش، 1328ه.ش.

ــي،محمد علي نجاتي،  ــاه، احمد. عجايب المقدور في اخبار تيمور، قاهره 1365. ترجمه فارس  -ابن عربش
تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1339ه.ش.

ــرات، تصحيح محمدكاظم امام،  ــن الدين زمجي، روضات الجنات في اوصاف مدينه ه ــفزاري، معي - اس
تهران،انتشارات دانشگاه تهران ج2،1339.

ــناد و نامه هاي تاريخي از اول دوره هاي اسلامي تا اواخر عهد شاه اسماعيل  ــيدعلي مويد. اس - ثابتي، س
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صفوي، تهران، 1346.
- جعفري، تاريخ كبير، كتابخانه عمومي لنينگراد، انتشارات سرجيا، شماره 201.

ــع التواريخ حسنى، كتابخانة فاتح،  ــن بن شهاب الدين حسين بن تاج الدين يزدى(ابن شهاب). جام -حس
nr,4307

.a226خوارزمي ،حسين، مكارم اخلاق، كتابخانه ايا صوفيا، شماره -
خواندمير،غياث الدين بن همام الدين. حبيب السير، به كوشش جلاالدين همايى، تهران، انتشارات خيام، 

1333ه.ش.
ــتور الوزراء شامل وزارى اسلام تا انقراص تيموريان، به كوشش سعيد نفيسى ، -  ------------، دس

تهران، انتشارات اقبال، 1317.
ــار، كتابخانة ايا صوفيا، nr,319؛ فصلى از خلاصة  الاخبار، به كوشش گويا -  --------، خلاصة الاخب

اعتمادى، كابل، 1345ه.ش.
ــدن 1901: ترجمه به تركى   ــعرا، به كوشش ادوارد براون، ليدن- لن ــاه. تذكرة الش ــمرقندى، دولتش - س

استانبولى، نجاتى لوگال،I-II ، آنكارا 1967-1963.
- سمرقندى، عبدالرزّاق، مطلع سعدين و مجمع بحرين، تصحيح محمد شفيع،لاهور، 1360.

- شامى، نظام الدين، ظفرنامه، به كوشش فليكس تاور، پراگ، چاپخانه دولتي پداژوك،1956.
- عليشير نوايى، مير نظام الدين. مجالس النفائس، ترجمة على اصغر حكمت، تهران، انتشارات چاپخانه 

بانك ملي ايران ،1323.
-عقيلي، سيف الدين حاجي نظام . آثار الوزرا، تصحيح  مير جلال الدين حسيني، تهران، 1337.

- فكرى سلجوقى، خيابان، كابل،جامى، 1343ه .ش. 
ــارات  ــهد، انتش ــن جلال الدين، مجمل فصيحى، به كوشش محمود فرخ، مش ــح خوافى، احمد ب - فصي

ستوده،1339ه.ش.
- قزويني، محمد. بيست مقاله قزويني، بمبي،  ج1، 1928.

- مستوفي، حمداالله. حمداالله بن ابى بكر، نزهة القلوب، تهران، دنياى كتاب، 1362.
- مولانا، عبدالحميد. مسجد شاه يا مقبره امير غياث الدين ملك شاه، هنر مدرن، 1347ه .ش.

- نطنزى ،معين الدين. منتخب التورايخ معينى (آنونيم اسكندر)، به كوشش ژان اوبن، تهران 1336ه.ش.
-واعظ كاشفي، علي بن حسين. رشحات عين الحيات، تصحيح علي اصغر معينيان، تهران، بنياد نورياني، 

ج2، 2536شاهنشاهي.
-يزدى، شرف الدين على. ظفرنامه، به كوشش، محمّد عباسى، تهران، انتشارات امير كبير،1336ه.ش.

-Aka İsmail, Timurun öLümunden Sonra Doğu-Anadolu, Azerbaycan ve Irak-ı Acem 
de Hakimiyet Mücadeleri,Turk Kültürü AraştırmalarıöyılXXII.11984)2-).
- --------------, Mirza sahruh zamaninda Timurlu Imparatorlugu (Basilmamis Docentlik 
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Tezi), Ankara1978.   
 -  --------------, Timurun olumunden sonar hakimiyet muicadeleri  ve Şahruhun 
saltanatı ele geçırmesi (basilmamis Dokora tezi), DTC. Fak.ktb.nr.121.                                    
- Bartold,V.V., O Pogrebenii Timurra(The Burial of Timur),çev.J.M.Rogers,Iran,-
Journal of Persian Stud'es,XII(1974).
-Barthold , W, Uluğ Bey ve Zamani,  cev. Tahiroglu Akdes nimet, Istanbul 1930.
- Clavijo, Timur devrinde Kadisten Semerkanda seyahat. Cev. Omer Riza Dogrul, 
istanbul (tarihsiz). 
-Erzi, Adnan, Turkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikeler II, Belleten, XIV / 56 
,1950. 
-Jean Aubin, Deux sayyids de bam au xv siecle, contrubuton a ihistoire de I,Iran 
Timouride(Abh. AWL. Mainz1956, nr.7), Wisbaden1956.
- --------------, Le, Mecenat Timouride a Chiraz, Studia Islamica(1957),VII.
- Karl Jahn, Timur und die Frauen, Anzeiger der Phil, Hist, Klasse der Osterrichischen 
Akademie der Wissenschaften, III(1974).
- Hafiz-i Abru, Zail-i Zafar-nama-Contınuatıon du Zafarnama de Nızamuddin Sami 
par Hafız-i Abru edıtee dapres les manuscrıts de Stanbul par Felıx tauer,Archıv 
OrıentalniVI.
- İA.” Bayezıd, Halil sultan ,Müsa Çelebi, Mustafa Çelebi, ,Mehmed I,Süleyman 
Çelebi, Şahruh Mırza ,Timurtaş ve Çağatay Edebiyatı” Madelerı, Istanbul, Mili 
Egitim evi, 1974.
-M.Alexandrescu-Dersca, La Campagne de Tımur en Anatolıe(1402),London,  1977.
-Muizzul-Ensab, BrıtçMusçOr.467.
-Savory, R.M, The Struggle for Supremacy in Persia after the death of Timur, Der 
Islam (1967),XL/ı.
- Saylı,  Aydın, Mısırlılarda ve Mezopotımyalılarda Matematık,Astronomi ve 
Tıp,T.T.K. Ankara 1966.
- Semenov, A. A, Gur-i Emir Turbesindeki Timurun ve Ahfadinin Mezar kitabeleri, 
cev. Abdulkadir Inan, Makaleler ve Incelemeler, Ankara 1968, 587-610.
- Sumer , Faruk, Kara Koyunlular ( Baslangictan Cihansaha Kadar), Ankara 1967. 
-Togan, Zeki Velidi, Buyuk Turk Hukumdari Şahruh, Turk Dili ve Edebiyat Dergisi 
(1949),III/3-4.
---------------------, umumi Turk Tarihine Giris, Istanbul 1970.
- Uzunçarşlı, İsmaıl Hakkı,Çandarlı-zade Alı Pasa Vakfıyesı,808h./1405-
1406m.,Belleten V/20(1941).
- ---------------, Çandarli Vezir Ailesi,T.T.K., Ankara,1974.
- -------------,Osmanli Tarihi,T.T.K.,Ankara,1961.
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پي نوشت ها:
ــال 1401م در قراباغ به  ــرا آنها در س ــراه خويش برده بود. زي ــكندر را نيز به هم ــلطان، اس ــد س 1- محم
ــكندر به فلك بسته شده و مجازات  ــرفياب شدند و به خاطر جريان مذكور اس ــان تيمور ش حضور جدش

گرديد(يزدي، ج2، ص275).
2- معين الدين نطنزي (منتخب التواريخ معيني، تصحيح ژان اوبن، تهران،1957، ص380)، مي گويد كه در 
ــي به شام، هنگامي كه وي عازم بغداد بود،عمر بن ميرانشاه به سمرقند رفت،  ــت تيمور از لشكركش بازگش
ــرحدات مغولستان تعيين گرديد. در حالي كه  ــلطان نيز كه در آنجا بود به محافظت از س برادرش خليل س
خليل سلطان در ذي القعده سال 803 ضمن شركت در محاصره بغداد (يزدي، ج2، ص263؛ شامي، ج1، 
ــزدي، ج2، 276) و آناتولي(مثلا: محاصره قلعه كماخ  ــد در اقدامات نظامي درعراق عرب( ي ص240)، بع
ــامي، ج1، ص255) شركت نمود،  ــامي، ج1، ص251؛نبرد آنكارا، يزدي، ج2، 303؛ ش يزدي، ج2، 263؛ ش
ــد، براي محافظت از سرحدات تركستان، به جانب سمرقند حركت كند  ــتور داده ش بعد از نبرد آنكارا دس

(يزدي، ج2، ص321؛ شامي، ج1، ص261).
3- در اين كتاب رونوشتي از فتح نامه نبرد آنكارا، كه به قلم مولانا شمس الدين نوشته شده، موجود است.

ــد و بدين ترتيب ميرانشاه نيز تحت فرمان و وصايت  ــاگر پدرش ميرانشاه نيز بدو سپرده ش 4- امرا و عس

پسرش در  آمد.
5- در اينجا نام مجموعه به شكل ساري عبداالله نوشته شده و در كتابخانه ملي نشان داده شده است.

ــعار  ــار كوپرمن كه اش ــخه خبردار نمود و نيز از دكتر كاظم ياش 6- از دكتر رفعت ينانج كه مرا از اين نس
عربي را ترجمه نمودند، تقدير و تشكر دارم.

ــرار تيمور هنگام ذكر نام وي مي گويد: «چون تيمور بگذشت، وي نيز  ــاه، منشي و كاتب اس 7- ابن عربش

ــاط ادب در نوشته گوشه گيري گزيد و گفت:«آن كه مقدار من مي شناخت برفت و من  روي بنهفت و بس
ــت نگذارم» ( عجايب المقدور في اخبار تيمور، قاهره، 1258،  در خدمت نودولتان حرمت خويش از دس
ــر كتاب، 1339، ص309-310)  ــي، محمد علي نجاتي، تهران، بنگاه ترجمه و نش ص229؛ ترجمه فارس
ــالي به اميرزاده عمر بهادر در  ــد كه  فتح نامه ارس ــرف الدين يزدي در ظفرنامه اش(ج2، 321)مي نويس ش

سمرقند به قلم وي بود. همچنين به پانويس شماره 12 كه در مقدمه ذكر شد، نگاه كنيد.
ــد در ابتداي مقاله  اطلاعاتي داده شده است.  ــاه مي باش 8- در خصوص اين نواده تيمور كه فرزند ميرانش

رك: ص2-3.
ــي هايش شركت  ــتر لشكركش ــد، در زمان تيمور در بيش 9- امير مذكور كه فرزند آق بوقا از نايمانها مي باش

ــود (يزدي، ج1، ص317،340، 401،417،459،535،552،556ج2، 19،66،77،90،156،250،271) و در  نم
ــد(همان، ج2، ص273)، هنگام لشكركشي  ــمرقند فرستاده ش ــال 1401به نزد اميرزاده عمربها در در س س
ــيق گول فرستاده  ــتگير و به ايس ــمرقند، به علت جرم نامعلومي دس تيمور به جانب چين، پيش از ترك س
شد(همان، ج2، ص449؛ فصيح احمد بن جلاالدين محمد خوافي، تصحيح محمود فرخ، مشهد، انتشارات 
ــلطان پناه برد. زيرا در اواخر سال  ــتوده،1339، ص151)؛ به احتمال زياد بعد از مرگ تيمور به خليل س س
807(بهار سال 1405) وقتي خليل سلطان، سلطان حسين نوة دختري تيمور را به جانب پير محمد، وليعهد 



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

638

فتح نامه تيمور در نبرد آنكارا.../ اكبر صبوري

ــت، وي نيز در بين امرايى كه در التزام وي حركت  ــيل داش ــمرقند بود گس تيمور،كه در راه عزيمت به س
ــلطان حسين  ــت پير علي تاز- از امرايي كه نزد س ــفر جنگي بدس ــت. وى در  اين س كردند، حضور داش
بود- به قتل رسيد( تاج السلماني، تاريخ نامه،كتابخانه لاله اسماعيل افندي، شمارهb75-a78 ،307؛ حافظ 
ــمارهa383 ،4370/1؛ همان، مجموعه، توپقا سراي،بغداد  ــنقري، كتابخانه فاتح، ش ابرو، زبدة التواريخ بايس
ــعدين مجمع بحرين، تصحيح محمد شفيع،  ــمرقندي، مطلع س ــمارهb869 ،282؛عبدالرزاق س كوشكى،ش

لاهور، 1360، ج1، ص50؛ مجمل فصيحي، ص157).
ــفر  ــر حكمراني تيمور به نام وي برمي خوريم،  هنگام مراجعت تيمور از س ــور كه در اواخ ــر مزب 10- امي
ــي تيمور به چين نيز همراه  ــتقبال وي آمد( يزدي، ج2، ص419)، در زمان لشكركش جنگي آناتولي به اس
وي بود(همان، ج2، 472)، بعداً نيز جنازه تيمور را به سمرقند انتقال داد( تاج السلماني،a42؛ يزدي، ج2، 
 ،(a60؛a-b53 ،تاج السلماني) 478). وي ضمن اينكه خليل سلطان را در تصرف سمرقند مساعدت نمود
بعد به خدمت وي نيز درآمد، سرانجام به دست پير علي تاز و به همراه تيمور خواجه بهادر به قتل رسيد( 

رك: پاورقي 3 و ابن عربشاه، ص193؛ ترجمه فارسي، ص264).
ــفرهاي جنگي  ــتر س ــلماني،b47؛ يزدي، ج2، 489)، در بيش 11- اين امير كه اصالتاً تركمان بود( تاج الس
تيمور شركت داشت (يزدي، ج1، 294، 375،467،484، 562،577)؛ در يورش هفت ساله به همراه بعضي 
از امرا، نزد سلطان محمد در سمرقند ماند( يزدي، ج2، ص153)؛ در اثناي لشكركشي تيمور به چين وي 
ــلماني، a44؛a47؛ يزدي، ج2، 451، 483، 489). بعد  ــد (تاج الس ــمرقند گمارده ش به محافظت از قلعه س
ــيخ نورالدين و شاهملك نگشوده به همراه خواجه يوسف  ــهر را به روي ش از مرگ تيمور، دروازه هاي ش
ــلطان  تسليم نمود( يزدي، ج2، 504؛ تاج السلماني، a60) و به خدمت وي  ــهر را به خليل س كليدهاي ش
ــتگيري خليل سلطان توسط خدايداد حسيني به دستور شاهرخ - حكمران خراسان -  درآمد. به خاطر دس
ــد و به قتل رسيد(ابن عربشاه، ص14-213؛ ترجمه فارسي، ص289؛ مجمل فصيحي،  اموالش مصادره ش

ص194؛ بارتولد، الغ بيگ و زمان وي، ص64).
12- او فرزند جهانگير پسر ارشد تيمور مي باشد، مادرش سوين(سويون ؟)بيگ معروف به خانزاده دختر 
آق صوفي از نسل اوزبك خان بود(يزدي، ج1، ص180،201؛ الغ بيگ و زمان وي، ص30) در 10جمادي 
 ،(s101,467.Brit, Mus, Or ،معزالانساب)ــال 1375) در بخارا زاده شد الاول سال 777(هفتم اكتبر س
ــركت كرد (يزدي، ج1، 370،382،388،406،414،423،433،456،467 در بيشتر لشكركشي هاي پدرش ش

ــت در سمرقند ماند (يزدي، ج2،  ــاله، با اينكه نخس 490،531،544،562،576،) در جريان يورش هفت س
ــهر فرا خوانده شد (يزدي،ج2،  ــت، از آن ش ص153) به دليل اينكه «تختگاه هلاكو خان» بدو تفويض گش
ــركت نمود.  ــي وي رك: يزدي، ج2، ص273)،بعد از آن در حمله به آناتولي ش ــاره فراخوان ص250؛ درب
ــامي، ج1، ص255؛ يزدي، ج2، ص304، 312و به بعد)، در مسير  وي كه در نبرد آنكارا حضور داشت(ش
ــنبه ،هيجدهم  ــد (يزدي، ج2، ص349) و چهار روز بعد از مرگ بايزيد، در روز يكش ــت بيمار ش بازگش
ــامي، ج1، ص272؛ يزدي، ج2،  ــال 805 (13مارس 1403) در جوار قراحصار وفات يافت (ش ــعبان س ش
ــلطان را به خروش آورده و  ــد، گورگه (= طبل) س ــم تعزيت برپا ش ص355). در آونيك براي وي مراس
ــاختند (يزدي، ج2، ص364). مقرر گرديد براي اينكه بعداً جسد وي را به سمرقند منتقل كنند، در  پاره س
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ــلطانيه دفن شود(يزدي، ج2، ص355 و به بعد) مادرش خانزاده يكسال بعد از مرگ وي جسدش را به  س
ــپرده شد.  ــه اي كه بنا نهاده بود، به خاك س ــمرقند منتقل نمود( يزدي، ج2، ص400).  او ابتدا در مدرس س

بعدها نيز جسد به گور امير انتقال يافت (يزدي، ج2، ص511. درباره اين جريانات همچنين رك:
V.V.Bartold,O Pogrebenii Timura(The Burial of Timur, cev J.M.Rogers,Iran,-Journal 
of Persian Studies-,XII(1974),65-87)
او از طرف تيمور به وليعهدي تعيين شد (ذيل ظفرنامه، تصحيح فليكس تاور، ص456؛ كريمي، ص31)، 
در سنگ نوشته قبرش نيز بدان اشاره مي گردد(آ.آ. سمينوف، سنگ نبشته هاى تيمور و احفادش در آرامگاه 

ّتنَ، گور امير، ترجمة عبدالقادر ينان، بلََّ
 1950، XXIV/93، 157).
13- هر چند محمد سلطان به اتفاق تعدادي از اميرزادگان در سال 790(1388) ازدواج نمود( يزدي، ج1، 
ــي ازدواج كرد معلوم نيست. وي محتملاً به خاطر ازدواج با خانيكه ( درباره  ص331) اما اينكه با چه كس
وي رك: يزدي، ج2، 354؛ تاج السلماني، a81،b78 ،a76)-كه نتوانستم ثابت كنم دختر چه كسى بود - به 

داشتن لقب خان مفتخر گرديد. درباره گوركان رك: 
G.Doerfer,Turkische und mongolische im Neupersischen, Wiesbaden1963,I,nr.340. 

14- درباره اين كلمه رك: 
Dorfer,II,nr.817.
ــت  ــتم بخوانم، خليل يناج مكرمين،آن را به صورت قلايوز خوانده اس 15- اين نام را به طور قطع نتوانس
(ماده «بايزيد»، b384)، كه با اين كلمه قلاويوز مي تواند مرتبط باشد. ولي در تمام نسخه ها به صورت «ز» 

نبوده بلكه به صورت«ر « نوشته شده است.
16- دربارة اين كلمه رك:

 Dorfer,II,nr.388.
17- به خاطر اينكه اين كلمات بي نقطه نوشته شده اند نتوانستم اين اسامي را بطور قطعي خوانده و محل 
ــاري عبداالله اين كلمات وجود ندارند. خليل ايناج مكرمين، كه پيش از اين  ــخه س آنها را معين كنم. در نس

گفته شد، و رفعت اينانج هم در دفتر موجود آن را به شكل «چمندي و تكوين» خوانده بودند.
18- در نسخه اصلي به صورت «جنوب» است. اما درسه نسخه ديگر بدين صورت مي باشد.

ــخ 19 ذي الحجه(20 ژوئيه) را ارائه  ــرف الدين يزدي (ج2، 314) نيز تاري ــال 1402. ش 19- 29 ژوئيه س
مي كند. دربارة تاريخ هاي مختلف ارائه شده درباره روز نبرد رك: 

M.Alexandrescu-Dersca,La Campagne De Timur EN Timur en Anatolie(1402), 
london.977s116 -119 
ــاندر درسچه، در اثر خويش از اين فتح نامه  ــلامي تركي ماده «بايزيد»، صa386. الكس و دايرةالمعارف اس

استفاده ننموده است.
20- در نسخه هاي شماره 326 و3333 چنين مي باشد.

21- در متن كلمه «درآمد» دوبار نوشته شده است.
22- در نسخه شماره 892 به شكل «جهت» است.
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23- قرآن، سوره بقره، آيه214.
ــاه بود، اما به نام آكابيكي شناخته شده است  ــد، گرچه نام وي توغاي ش 24- او، نوة دختري تيمور مي باش
و همسر اميرمحمد پسر اميرموسي بود (يزدي، ج2، ص241). چون گفته مي شود سلطان حسين در موقع 
ــتي  سال782(1380)باشد. در لشكركشي  ــاله بود( يزدي، ج2، ص522)، تولد وي بايس مرگ تيمور 25 س
ــركت نمود، ولي در اثناي محاصره  ــوريه( يزدي، ج2، ص213،215) ش به هند( يزدي، ج2، ص77)و س
ــق به مماليك پناهنده شد (يزدي، ج2، ص228؛ شامي، ج1، ص231)، ولي در پي شورشي كه انجام  دمش
ــته شد(شامي، ج1،ص233؛  ــد، براي مجازات توسط پدرش به فلك بس ــتگير ش داد همين كه دوباره دس
ــيده شد، بعد ازآن نيز در بعضي لشكركشي ها شركت نمود(يزدي،  يزدي، ج2، ص234). به رغم اين بخش
ــامي، ج1، ص255؛ يزدي، ج2، ص303، 309)، در  ــد( ش ج2، 252، 256، 276)، در نبرد آنكار حاضر ش
ــي قرار داشت، تعيين گرديد(  ــكر كه در صبران و يس ــت لش ــي به چين به فرماندهي جناح راس لشكركش
يزدي، ج2، ص456)، هر چند بعد از مرگ تيمور به خدمت خليل سلطان درآمد، بعداً به شاهرخ – حاكم 
ــعدين، ص51)، ليكن بنا به  ــلماني، a82؛ زبدةالتواريخ، b383؛ مطلع س ــان- پناهنده شد( تاج الس خراس
ــيد( تاج السلماني، b83؛ زبدةالتواريخ،  ــت پير محمد وليعهد تيمور به دستور شاهرخ به قتل رس درخواس

a-b384؛ مطلع سعدين، ص52؛ الغ بيگ و زمان وي، ص57).
25- او پسر امير داود از دوغلاتها و از افراد مورد اطمينان تيمور بود، كه دختر بيوه خود سلطان بخت بيگم 
( اين دختر تيمور كه خوي مردانه داشت نخست با محمد مريكه ازدواج نمود، امير مزبور به خاطر شورش 
ــال 791(1389) به عقد ازدواج وي  ــغ بيگ و زمان وي، ص29-27) را در س ــيد( ال ــه وي به قتل رس علي
درآورد( يزدي، ج1، ص350؛ مجمل فصيحي، ص131). وقتي قلمرو سلطان محمود غزنوي به پير محمد 
ــر جهانگير تفويض گرديد در ضمن آن ( يزدي، ج1، ص401)؛ در سال 799(1397) وقتي شاهرخ به  پس
حكومت خراسان  فرستاده شد، وي به همراه شاهزاده مزبور به قلمرو خويش عزيمت نمود( يزدي، ج1، 
ص573)؛ در لشكركشي عليه توقتميش در دشت قپچاق( يزدي، ج1، ص366) هند( شامي، ج1، ص176، 
،182 189؛ يزدي، ج2، ص38) و  در يورش هفت ساله به جانب سوريه و آناتولي( براي نمونه رك: شامي، 
ج1، ص228، 250، 253؛ يزدي، ج2، ص155، 222، 241؛ نبرد آنكارا: شامي، ج1، ص255، 257؛ يزدي، 
ج2،303، 311)شركت نمود. تيمور بعد از يورش هفت ساله، هنگام بازگشت به سمرقند، وي را به اداره 
ــاهرخ در جريان ستيزه هاي جانشيني كه بعد  نواحي ري و فيروزكوه تعيين كرد( يزدي، ج2، ص417).ش
ــتيباني  ــلماني، b65وبه بعد)، و براي پش از مرگ تيمور بروز نمود، او را به نزد خويش فرا خواند (تاج الس
ــت( تاج السلماني، a-b67). ليكن در اين اثنا پس از  ــلطنت به شبورغان گسيل داش از پيرمحمد وارث س
ــين كه عليه خليل سلطان شورش كرده بود (رك: پاورقي شماره 14) در علي آباد واقع  ــلطان حس اينكه س
ــاهرخ در  ــلماني،a81)، در نتيجه حمله پيرمحمد آنها، گريخته به ش در جوار بلخ بدو پناه گرفت( تاج الس
هرات پناه بردند، شاهرخ سرخس را به عنوان سيورغال بدو داد،  در اين اثنا وي كه به عنوان ايلچي پيش 
ميرانشاه و پسرش ابوبكر كه در راه خراسان بودند، رفته بود،در بين راه به بهانه كشته شدن سلطان حسين 
شاه  عصيان نموده در كلات واقع در اطراف توس، متحصن شد( تاج السلماني،a85-a86؛ زبدةالتواريخ، 
ــخصه متوجه كلات شد، از اينرو  ــاهرخ به ش ــعدين، ص52وبه بعد). از اين رو ش a384وبه بعد؛ مطلع س
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سليمان شاه نيز به نزد خليل سلطان در سمرقند گريخت (تاج السلماني، a88؛ زبدةالتواريخ، a386؛ مطلع 
ــتثناي يكي دو حادثه ذكري به ميان نمي آيد،  ــعدين، ص55). با توجه به اينكه بعد از آن از وي به اس س
ــمرقند در 27 ذي الحجه سال  ــاهرخ به س مي توان گفت كه وي ديگر مرده بود. زيرا در جريان عزيمت ش

811(13مارس 1409) كه به حاكميت خليل سلطان در ماوراءالنهر خاتمه داد، ذكر به ميان نمي آيد.
ــلطان تواچي بر مي خوريم كه اسامي مزبور هر دو يك  ــلطان و علي س 26- در ظفرنامه به نامهاي علي س
ــي هاي تيمور به هندوستان، سوريه و آناتولي، در جناح  ــند. اميري با اين نام در لشكركش ــخص مي باش ش
چپ لشكر به هنگام نبرد آنكارا مشاهده مي شود (شامي، ج1، ص255؛ يزدي، ج2، ص303،311). تيمور 
ــي در آن جا بروز نمود،  ــيد، شورش بعد از نبرد آنكارا، هنگامي كه آناتولي را ترك گفت، و به قيصريه رس
علي سلطان براي سركوب متمردان فرستاده شد و او دراثر تيري كه به شاهرگش اصابت نمود، كشته شد 

(يزدي، ج2، ص360-361).
27- در نسخه هاي شماره 326 و 892 منهزم و متفرق است.

28- در نسخه اصلي اين كلمه افتاده است، اما در ديگر نسخ موجود است.
29- كلمه گلدي در نسخه ما از قلم افتاده است، در سه نسخه دگر موجود مي باشد. دربارة اين كلمه رك:
 Doerfer, Elemente,I,nr,162..
30-. با توجه به اينكه وي در زمان مرگ تيمور 23ساله بود (يزد، ج2، ص522؛ مجمل فصيحي، ص154)، 
ــالگي با دختر حاجي سيف الدين  ــن شانزده س ــال 784(1382م) بود. در س لذا تاريخ تولد وي محتمل س
ــتاده  ــال 798(1395/96) به نزد پدرش در تبريز فرس ــزدي، ج1، ص351، 402)؛  در س ــود (ي ازدواج نم
شد(يزدي، ج1، ص565). در يورش هفت سال، فتح حلب (شامي، ج1، ص226؛ يزدي، ج2، ص212) و 
ــق (يزدي، ج2، ص237) حضور داشت، در جريان لشكركشي به آناتولي در فتح كماخ( شامي، ج1،  دمش
251؛ يزدي، ج2، ص290) و در نبرد آنكارا(شامي، ج1، ص256؛ يزدي، ج2، ص304،308) شركت نمود. 
پس از نبرد آنكارا تحت سرپرستي محمد سلطان به بورسا (شامي، ج1، ص261؛ يزدي، ج2، ص321) و 
ازنيك(يزدي، ج2، ص325) رفت، دختر بزرگ يلدرم بايزيد را به عقد نكاح خويش درآورد (يزدي، ج2، 
ص327). او اندك مدتي بعد با دختر عيسي حاكم ماردين نيز ازدواج نمود؛ (شامي،ج1، ص266؛ يزدي، 
ــاله و به هنگام ترك منطقه آناتولي، بار ديگر در اين زمان  ج2، ص366). تيمور در پايان يورش هفت س
تمامى عراق عرب را كه از دياربكر و ماردين شروع و تا بصره كشيده مى شد، به ابوبكر ميرزا پسر ميرانشاه 
ــف قراقوينلو كه از  ــناس را نيز در التزام او قرار داده به جانب قرايوس واگذار كرد و تعدادى از امراى سرش
مدتى پيش بر اين نواحى مسلط شده بود، روانه ساخت. و از او خواست در آباداني بغداد كوشيده و مردم 
آن اطراف را به زراعت ترغيب نمايد(شامي، ج1، ص278؛ يزدي، ج2، 367و به بعد). براي ستيزه هاي بعد 

از اين ابوبكر با برادرش عمر ميرزا حاكم آذربايجان و قرايوسف قراقويونلو رك: اسماعيل آكا،
 Timur un ölumunden sonra Doğu Anadoluö Azerbaycan ve Irak-ı Acemde hakımıyet 
mücadeleri,Türk kültür Araştırmalrı,XXII/1-2(1984),s49-66
ــال 809  ــت در پاييز س ــومر، قراقويونلوها، آنكارا1967، ج1، ص 70 و به بعد). ابوبكر نخس ؛ فاروق س
ــردرود تبريز قرايوسف را مغلوب  ــال 810 (1408)در موضع س (1406) در جوار نخجوان بعد در بهار س
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ــر ايدوكو برلاس رفت. ليكن او در اين جا به خاطر بعضي  ــلطان اويس پس كرد، بعد به كرمان رفته نزد س
اقدامات و تمايل به در دست گرفتن قدرت در نبردي كه با فرزندان ايدكو برلاس انجام داد در سال 1409 

به قتل رسيد(براي فعاليتهاي وي در كرمان رك:
Jean Aubin, Deux sayyids de Bam auXVe siecle, Contribution a lhistoire de I Iran 
Timuride(Abh,AWL Mainz1956,nr.7),Wiesbaden1956,s.30-34).
ــتخوان هايش بعدها توسط دراويش  ــپردند. اس ــيب بيني در جوار بم به خاك س ــت در گنبد ش او را نخس
ــين بن تاج الدين يزدي( ابن شهاب) جامع  ــد. (حسن بن شهاب الدين حس ــمرقند منتقل ش مخفيانه به س
ــر، كتابخانه عمومي  ــه نظر جعفري (تاريخ كبي ــماره a417، 4307) ب ــني، كتابخانه فاتح، ش التواريخ حس
ــرجيا، شماره 201، ص300) جسدش به مقبره بابا محمد در جوار شهر بم منتقل و  ــارات س لنينگراد، انتش
ــعر مي گفت، براي ابيات تركي وي ر.ك: عليشير  ــان اكثر شاهزاد گان تيموري، ابوبكر نيز ش ــد. بس دفن ش
نوايي، مجالس النفائس، ترجمه علي اصغر حكمت، تهران، كتاب فروشي منوچهري، 1323ه .ش، ص134.
ــد. او به عنوان تومان بيگي(يزدي، ج1، ص535) ــاه  فرزند امير جاكو مي باش 31- وي در هر حال جهانش

ــركت نمود(رك: شامي، نامنامه)، در نبرد آنكارا در جناح راست لشكر  ــتر لشكركشي هاي تيمور ش در بيش
قرار گرفت (يزدى، ج1، ص255؛ يزدي، ج2، ص213، 215)، تيمور در موقع بازگشت از اين لشكركشي 
بعد از عبور از رود ارس از جانب نعمت آباد – يكي از روستاهاي نهر برلاس- به اردبيل رسيد و ضيافتي 
ــر آذربايجان، ديار روم يعني  ــق آل تمغا قلمرو هلاگو يعني سراس ــت. به موجب يرلي ــا برپاداش را در آنج
سرزمين هايي را كه تا استانبول كشيده مي شد، عراق عجم، اران، مغان، ارمنستان، گرجستان، ناحيه شام را 
كه تا نيل و اسكندريه امتداد داشت به عمر ميرزا ولد ميرانشاه واگذار كرد، جهانشاه را به آتابيگي وي تعيين 
كرد( يزدي، ج2، ص403، تاج السلماني، a114). اما به تدريج بين اميرزاده و آتابيگش اختلاف بروز كرد، 
جهانشاه بعد از مرگ تيمور عصيان نمود(22رمضان سال 24/807مارس سال 1405).گرچه قصد قتل عمر 
ميرزا كرد، ولي قادر به عملي كردن آن نشده گريخت و در معبر اوجان واقع در اطراف تبريز در حالي كه 
ــيد( زبدةالتواريخ،a 371؛ مطلع سعدين، ص22 و به بعد؛  ــده بود، دستگير گرديده و به قتل رس زخمي ش
اسماعيل آكا، منازعات جانشيني بعد از مرگ تيمور درآناتولي شرقي، آذربايجان و عراق عجم، ص519). 
32- ميرانشاه از لحاظ سني سومين فرزند تيمور مي باشد .مادرش منقلي(مُنقولي؟) است(خواند مير، حبيب 
ــارات خيام، 1333ه.ش، ج3، ص542).به خاطر اينكه در  ــير، تصحيح جلال الدين همايي، تهران، انتش الس
سال 782(1380)در چهارده سالگي به حكومت خراسان تعيين شده بود( يزدي، ج1، ص225)، تولد وي 
بايستي سال 784(1336م) بوده باشد. پس از مرگ برادر بزرگش جهانگير، با همسر وي، سويون(سوين؟) 
بيگ معروف به خانزاده كه از نسل اوزبك خان بود، ازدواج نمود و بدان سبب، بسان پدرش تيمور مفتخر 
ــي هاي پدرش از  ــتر لشكركش ــتن لقب گورگان گرديد( الغ بيگ و زمان وي، ص30-29). در بيش به داش
ــي هاي وي به جانب توقتميش شركت نمود، در  ــال 793(1391) و 797(1395) در لشكركش جمله در س
ــزدي، ج1، ص445؛ معين الدين نطنزي، منتخب  ــال 795(1393) تختگاه هلاگو بدو تفويض گرديد(ي س
التواريخ معيني، تصحيح ژان اوبن، تهران، 1957، ص356). ولي او در پاييز سال798 (1395/96) در جوار 
ــا اختلال حواس پيدا كرد و  ــلاش طبيبان بعد از چند روز بهبود يافت، امّ ــب افتاد گرچه با ت ــوي از اس خ
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كارهاي عجيب و غريب از خود نشان داد(يزدي، ج2، ص147، 155؛ نطنزي، ص375). كلاويخو
(Embassy to Tamerlane1403-1406,translated from   spanish by G.L.Strang, London1928,s164)؛
 ضمن  صحبت بسيار از تخريبات ميرانشاه در تبريز، مي گويد: اين شاهزاده در سن چهل سالگي اين كارها 
ــفير، اشتباه نمي كند؟ زيرا  ــده بود، انجام مي داد.به هر حال آيا س ــبب جنوني كه بر وي عارض ش را به س
ــرش عمر ميرزا اداره شهر را به عهده داشت. ميرانشاه، به همراه پسرش  ــيدن وي به تيريز پس در موقع رس
ابوبكر عليه قراقويوسف قراقوينلو در بغداد عزيمت نموده بود،ميرانشاه بعد از اينكه از اسب افتاد،  اختلال 
ــاوران  ــط مش ــپري كرد، كارهايش نيز  توس ــتر ايام خويش را به عيش و نوش س حواس پيدا كرده و بيش
مخصوص وي اداره شد. او در يورش 1398 به جانب هند شركت كرد، در موقع عزيمت پدرش به يورش 
ــتافت، اما به دليل جرائمى كه از او سر زده بود، مورد توجّه  ــاله، در حوالي ري به استقبال وي ش هفت س
ــوريه انجام داد، وي از حاكميت تختگاه  ــت. او با اينكه بعد از آن فعاليتهايي را در آناتولي و س ــرار نگرف ق
ــال 1401 محمد سلطان پسر جهانگير، از سرحدّ  ــت، بركنار شده بود. زيرا در س هلاگو كه در اختيار داش
ــتان براي حكومت بر «تختگاه هلاگو» فراخوانده شد( يزدي، ج2، ص250). در ظفرنامه ها( شامي،  مغولس
ــكر  ــت لش ج1، ص255،257؛ يزدي، ج2، ص303، 311، 312)آمده كه وي در نبرد آنكارا در جناح راس
ــت. بعد از نبرد آنكارا به سبب اقامت محمد سلطان در آناتولي، تختگاه هلاگوخان به عمر ميرزا  قرار داش
ــر ميرانشاه واگذار شد.  ــده بود منطقه عراق عرب نيز به ابوبكر ديگر پس ــاه تفويض ش از فرزندان ميرانش
چنين مناسب دانسته شد كه وي نزد پسرش ابوبكر در بغداد باشد (يزدي، ج2، ص406). به سبب استقرار 
ــنبه  ــف بيگ، در نبردي كه در روز ش حاكميت قراقويونلوها بر آذربايجان در اثناى نبرد بين ابوبكر و يوس
ــردرود، در جنوب دو ميهمانسراي تبريز روي  ــال  810( 21آوريل 1408) در موضع س 24 ذي الحجه س
ــاه بعد از دور شدن تيمور از آناتولي رك: اسماعيل  ــيد( براي فعاليت هاي ميرانش ــاه به قتل رس داد، ميرانش

آكا، منازعات حاكميت بعد از نبرد تيمور در آناتولي شرقي، آذربايجان و عراق عجم، ص49 و به بعد؛
R.M.sevory, The Struggle for Supremacy in Parsia after the death Timur, Der 
Islam(1964),XL/I,35-65؛ 
ــومر، قراقويونلوها، ص77-70 بعد از مرگ جسد وي نخست در سرخاب، كه محل دفن خيلي  فاروق س
ــد.(دربارة اين محل رك: نزهه القلوب، ص89) مدتي بعد يكي از  ــهور بود، به خاك سپرده ش از افراد مش
ــتخوان هاي وي را مخفيانه از اين جا خارج ساخته و با لباس مبدلي كه  ــي غوري اس افرادش به نام شمس
ــهر سبز دفن كرد.) زبدةالتواريخ،  ــكل درويش درآورده بود، آنها را به ماوراءالنهر برد و در ش خود را به ش
ــعيد صورت گرفت. دربارة انتقال  ــعدين، ص116. با وجود اين كار انتقال آن در زمان ابوس b422؛ مطلع س
J.M.Rogers ( ترجمه"O Pogrebenii Timura"   :جسد به گور امير به مقاله بارتولد تحت عنوان
گور امير تيمور) به تحشيه شماره 193 رجوع كنيد.) . با اين وجود معلوم نيست اين استخوانها چه زماني 
از آن جا برده شده و در گور امير دفن شده است. بدين دليل كه در روي سنگ قبرش در اين باره چيزي 
ــاه كي و توسط چه كسي تهيه شده معلوم نيست . درخصوص  ــده است. اين كه سنگ قبر ميرانش ذكر نش
ــر گور امير تيمور» ترجمه به  ــيمونف، «كتيبه هاي تيمور و احفادش در مقاب ــاه رك: آ.آةس كتيبه قبر ميرانش

ّتنَ تركي عبدالقار اينان، بلََّ
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(1960)XXIV93s.159-122..
ــاربوغا از  ــت( يزدي، ج1، ص436)، فرزند س ــده اس ــناخته ش ــيخ نورالدين كه با نام آي ملك ش 33- ش
قپچاق ها بود( يزدي، ج1، ص77؛ ج2، ص33).بعد از خدمت صادقانه وي به تيمور و كسب دو پيروزي 
ــب، خلعت زردوزي شده،  ــد، از اين رو تيمور بدو اس در برابر توقتميش بر موقعيت و اعتبارش افزوده ش
ــي هاي تيمور به آناتولي  كمر مرصع، 100000دينار كپكي داد( يزدي، ج1، ص538). در جريان لشكركش
در جريان فتح قلعه كماخ( شامي، ج1، ص251؛ يزدي، ج2، ص289،291) شركت جست؛ در نبرد آنكارا 
ــكر قرار گرفت (شامي، ج1، ص255؛ يزدي، ج2، ص304). اين امير كه بعد از مرگ  ــت لش در جناح راس
تيمور به طور كلي طرفدار شاهرخ ديده مي شد، در جريان منازعات شاهرخ و خليل سلطان توانست تومان 
-a155 ،آغاي از زمان حرم تيمور را كه نزد خليل سلطان بود به عقد نكاح خويش درآورد (تاج السلماني
ــاه، ص204؛ ترجمه فارسي، ص278). اما بعد از بركناري خليل سلطان از تختگاه  a154a163؛ اين عربش
ــتقلال افتاد، لذا از اقامتگاه خويش در اترار رو به جانب سمرقند نهاده،  ــمرقند در سال 1409به فكر اس س
نامه اي به اميرزاده محمد جهانگير پسر محمد سلطان كه در حصار شادمان بود، ارسال كرده بدو گفت:«آن 
ــير مي زند، زيرا تيمور وي را نامزد تخت و سلطنت  ــرزمين را به نام وي تصرف كرده، به نام وي شمش س
نموده است» و او را به نزد خويش فراخواند( زبدةالتواريخ، a459) و موفق شد به نزد خويش جلب كند. 
ــال 1411در ساوران به دست هرقداق از افراد شاه  ــاهملك را شكست داد، در س او هرچند دو بار امير ش
ــيد( زبدةالتواريخ، a474و به بعد؛ مطلع سعدين، ص206و به بعد). براي فعاليت هاي وي  ملك به قتل رس

بعد از مرگ تيمور رك: الغ بيگ و زمان وي، نامنامه.
34- او فرزند جهانشاه از امراي نامدار و نويان هاي تيمور بود( يزدي، ج2، ص260، 486). در ظفرنامه ها 
ــامي، ج1، ص235؛  ــود( ش ــق از او نام برده مي ش ــاله و فتح دمش ــتين بار در جريان يورش هفت س نخس
يزدي، ج2، ص237). او در اين لشكركشي به همراه پدرش در فتح قلعه كماخ شركت نمود( شامي، ج1، 
ص250؛ يزدي، ج2، ص297). وقتي تيمور به شهر قير رسيد، او را پيش تر به جانب آنكارا فرستاد(شامي، 
ــامي، ج1، ص255؛ يزدي، ج2،  ــرد آنكارا نيز حاضر بود،( ش ــزدي، ج2، ص299)، در نب ج1، ص253؛ ي
ص304، 310). در جريان حمله به چين در جناح راست لشكر جاي گرفت و براي تامين نيازهاي غذايي 
ــد( يزدي، ج2، ص456)، بعد از مرگ تيمور بسان ديگر امراي  ــكر(تغار لشكر) به تاشكند فرستاده ش لش
ــلطان بيعت نمود( يزدي، ج2، ص484). بعد از تصرف سمرقند نيز خليل  ــت لشكر با خليل س جناح راس
ــمرقند در سال 1409 كه به بركناري  ــاهرخ به س ــلطان را همراهي نمود،باتوجه به اينكه بعد از آمدن ش س
خليل سلطان از تختگاه سمرقند منتج گرديد و حوادث مرتبط با آن ديگر چيزي از امير مزبور نمي شويم، 

مرگ وي در اين زمان متحمل به  نظر مي رسد.  
ــامي، ج1، ص205؛ يزدي،  ــركت كرد( ش 35- اين امير كه از امراي تواچي بود، در يورش تيمور به هند ش
ــتاه شد (يزدي، ج2،  ــاله به جانب تركمان هاي كوپك فرس ج2، ص83، 125)؛  در جريان يورش هفت س
ــزدي، ج2، ص303) . در نبرد آنكارا از دو  ــامي، ج1، ص255؛ ي ــرد آنكارا حاضر بود( ش ص250)، در نب
ــود)، بعد از نبرد وقتي خليل سلطان به سمرقند مراجعت نمود،  نفر به نام هاي دولت تيمور نام برده مي ش
و مأمور محافظت از سرحدات تركستان گرديد، او نيز در معيت شاهزاده بدان سو روانه شد( شامي، ج1، 
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ص261؛ يزدي، ج2، 22-321)، در جشني كه تيمور بعد از مراجعت از يورش هفت ساله ترتيب داد، وي 
باز به همراه خليل سلطان در آن مراسم، مشاركت نمود( يزدي، ج2، ص426). برادر وي محمد خليل نيز 

در نبرد آنكارا حاضر بود( يزدي، ج2، ص304).
36-  تيمور دو نواده بدين نام يكي از فرزندش جهانگير و ديگري از عمر شيخ  داشت. در اين فتح نامه 
منظور از پير محمد فرزند عمر شيخ صحبت است. با توجه به اينكه وي در زمان مرگ تيمور در26سالگي 
ــال 781(1379/80) خواهد بود. مادرش ملكت آغا است(مطلع  بود( يزدي، ج2، 251)؛ تاريخ تولد وي س
ــت تيمور از نخستين لشكركشي به جانب توقتميش،  ــعدين، ص25؛ معزالانساب، ص110). در بازگش س
ــال 794 (1391/92)ترتيب داد، به همراه بعضي از اميرزادگان، وي نيز با دختر  ــني كه وي در س در جش
غياث الدين ترخان ازدواج نمود( يزدي، ج1، ص402)؛ به خاطر مرگ عمر شيخ در ربيع الاول سال 796،  
در حالي كه بيش از 16 سال نداشت، به جاي پدرش به حكومت فارس تعيين گرديد(يزدي،ج1، ث475). 
ــد (جعفري، تاريخ كبير، A300؛ترجمه آلماني،  ــاب تاريخ تولد وي بايستي سال 780بوده باش با اين حس
ــيد و در اين زمان 32سال  ــوم محرم سال 812(18مي 1409) به قتل رس ــود وي در س ص50).گفته مي ش
ــال 802  ــركت نمود( يزدي، ج2، ص540)، در س ــي به جانب توقتميش ش ــت). در دومين لشكركش داش
(1399/1400) فرمان تيمور مبني بر حمله به بغداد، بيماري را بهانه كرده،  ميدان جنگ را ترك گفت و بعد 
ــيراز تحت تأثير تاجيك هايي كه همراهش بودند به خاطر اقدامات ناشايستي كه مرتكب  از مراجعت به ش
شد، يكي از نوكرانش به نام برلاس امير سعيد وي را دستگير نموده، و در قلعه كهندز محبوس گردانيد، و 
تيمور را كه در قشلاق قراباغ باغ بود از آن جريان مطلع ساخت، و از اين يرو تيمور، امير علاءالدين را به 
شيراز فرستاده موظف كرد كساني را كه باعث انحراف اميرزاده شده بودند به قتل رسانده، اميرزاده رستم 
را جايگزين پيرمحمد كرده، و پير محمد را به حضور  او بفرستد(يزدي، ج2، ص168-167). تيمور پيش 
از حمله به جانب سيواس، هنگام حضور در اونيك، االله داد، وي را به حضور تيمور برد و اميرزاده بعد از 
ــد(يزدي، ج2، ص191). بعد از آن او در سفر جنگي به سوريه  ــتنطاق در ديوان يارغو به فلك بسته ش اس
شركت نمود و در نبرد آنكارا حاضر شد( شامي، ج1، ص267؛ يزدي، ج2، ص336)، در بازگشت از اين 
لشكركشي، تيمور وقتي به  حوالي هزار بركه رسيد او را دوباره به حكومت فارس منصوب كرده به همراه 
يرليغ و نويانها به شيراز گسيل داشت(يزدي، ج2، ص367). پير محمد كه بعد از تيمور از جايگاه برتري 
ــبت به ديگر برادرانش برخوردار بود، به مجرد دريافت خبر مرگ جدش، امرايش را گرد آورده گفت  نس
كه تيمور در دورة حياتش ، ملكيت آغا ( مادر پير محمّد) را به عقد ازدواج عمش شاهرخ در آورده است. 
او پذيرفت كه به نام شاهرخ سكه ضرب كرده و خطبه به نام او بخواند( مطلع سعدين، ص25؛ اسماعيل 
ــيني در جنوب ايران بعد از مرگ تيمور، ص4).به رغم اين مدتي بعد اختلافاتي  بين  آكا، منازعات جانش
اولاد عمر شيخ بروز كرد و برادران به جان هم افتادند. او براي تسخير كرمان، شيراز را ترك گفت، بعد از 
چند فرسخ پيشروي وقتي به منزل دوچاهه رسيد، توسط يكى از امرايش به نام خواجه حسين شربتدار در 
 ،a300 ،؛ مطلع سعدين، ص160. به نظر جعفري در تاريخ كبيرb452،چادرش به قتل رسيد( زبده التواريخ
ــتاي زياآباد به قتل رسيد. در جامع التواريخ  ــكم،در روس ترجمه آلماني، ص50). او بعد از گذر از معبر ش
ــود. به گفته جعفري(a300؛ ترجمه آلماني، ص50) او در سوم  ــكم ذكر مي ش ــني(a412) نيز،معبر ش حس
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محرم سال 812(18مارس1409)به قتل رسيد؛ سه پسر به نام هاي عمر شيخ، صالح و بزنجر(؟) داشت.  
ــالگي بود( يزدي، ج2، ص521)،  ــود وي در زمان مرگ تيمور در 21س 37- با توجه به اينكه گفته مي ش
ــد( مطلع  ــود. مادرش ملكت آغا مي باش ــال 786(1384) خواهد ب ــخ تولد وي س ــلاً تاري ــن محتم بنابراي
ــعدين،ص751؛ حبيب السير، ج3، ص629)، در سال 799(1396/97)،با بيكيسي سلطان دختر ميرانشاه  س
ــزدي، ج1، ص581) ازدواج نمود(يزدي، ج2، ص13). تيمور هنگام عزيمت به  ــاب، ص116؛ي (معزالانس
يورش هفت ساله او را مأمور حفاظت از انديجان و حوالي آن ساخت( يزدي، ج2، ص153). اسكندر پس 
از مرگ خضر خواجه اوغلان، تلاش كرد از اختلاف بوجود آمده بين اولاد وي استفاده نمايد. از اين رو به 
جانب سرزمين مغولان نهاده، حوالي كاشغر را تاراج نموده و اوج و آق سو را به تصرف خويش درآورد، 
مناطق زراعي را نيز مورد يغما قرار داده، بعد متوجه ختن شد. شاهزاده مزبور كه تا قرانكوه پيشروي نمود 
زمستان را در كاشغر سپري كرد، هيجده دختري را كه از ختن آورده بود، به نزد تيمور در سوريه  فرستاد؛ 
نه دختر و نه اسب را به محمد سلطان كه در سمرقند گمارده شده بود و در آن زمان عازم جته بود، روانه 
ــلطان كه از اين موفقيت هاي اسكندر ناراضي بود، هداياي ارسالي را رد كرد. اسكندر  كرد. ليكن محمد س
ــمرقند منتقل شد،  ــتگير و به همراه نوكرانش به س ــال 1400، به اتهام  مخالفت در انديجان دس در بهار س
ــتنطاق در يارغو محبوس گرديد، بيان تمور بيكجك را كه اتابكش بود به همراه 26 نوكرش به  بعد از اس
قتل رسيدند (يزدي، ج2، 161-159). وقتي تيمور زمانيكه در سوريه بود، محمد سلطان را براي انتصاب 
ــمرقند را ترك  ــي تختگاه هلاگو خان، به نزد خويش فراخواند (يزدي، ج2، ص250)؛ وي س ــه حكمران ب
ــكندر نيز همراه وي بود، در قراباغ به  ــال 1401 در حالي كه اس گفته ( يزدي، ج2، ص273)، در اوخر س
حضور پدرش شرفياب شد. اسكندر كه در اينجا از سوي ديوان اعلي مورد استنطاق قرار گرفت، به فلك 
ــد و بعد آزاد گرديد (يزدي، ج2، ص275). وي بعد از اين به محاصره قلعه كماخ(  ــده و تنبيه ش ــته ش بس
ــامي، ج1، ص307؛ يزدي، ج2؛ ص310،305) بعد از  ــد( ش ــتاه ش يزدي،ج2، ص289) و نبرد آنكارا فرس
ــين و بعضي از امرا به نواحي قونيه، آق شهر، قرا حصار، علانيه و عداليه  ــلطان حس نبرد مزبور به همراه س

فرستاده شد(يزدي، ج2، ص321).
ــدان، نهاوند، بروجرد  ــه آناتولي، به هنگام حضور در قراباغ، هم ــفر جنگي ب ــت از س تيمور بعد از بازگش
ــيد، او از  ــكندر واگذار نمود (يزدي، ج2، ص399)، وقتي اردو به اردبيل رس و ناحيه لر كوچك را به اس
خلجهايي كه در حوالي ساوه، قم و كاشان بودند، اردويي گرد آورده، با برادرش ميرزا رستم كه در حوالي 
شهر ري بود، متفق گرديده مأمور حمله به جانب اسكندر شيخي و كيومرث گرديدند( يزدي، ج2، 405؛ 
ــكندر شيخي را تا كناره درياي خزر  ذيل ظفرنامه، فليكس تاور، ص436؛ كريمي، ص15). اميرزادگان اس
ــان تفويض  ــرزمين هايي كه به ايش تحت تعقيب قرار دادند و بعد از مراجعت موفقيت آميز، هر يكي به س

شده بود، بازگشتند( يزدي، ج2، ص417). 
ــكندر رك:  ــيخ بروز كرد( براي فعاليت هاي بعدي اس ــي نيز بعد از مرگ تيمور بين اولاد عمر ش اختلافات
ــاهرخ حاكم  ــور در جنوب ايران، ص4 و به بعد).ش ــيني بعد از مرگ تيم ــات جانش ــماعيل آكا، منازع اس
ــتقرار حاكميت خويش در ماوراءالنهر و خوارزم تمام توجه خود را به آذربايجان  ــان نيز، بعد از اس خراس
معطوف داشت، در اكتبر سال1413 هرات را به قصد حمله به جانب قراقويونلوها ترك گفت. اما اسكندر 
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ــد، عليه شاهرخ عصيان نمود،  ــركوب وى عازم آن مناطق مى باش كه تصور مي كرد عموزاده اش به قصد س
ــر عمويش درآمد. قلمرو حكومتي وي به برادرش  ــارت پس ولي به دليل عدم موفقيت در اين اقدام، به اس
ــد(زبدةالتواريخ، a513؛ مطلع  ــتاده ش ــتم فرس ــد، خود وي نيز به نزد ديگر برادرش رس بايقرا واگذار ش
ــتم با ميل كشيدن به چشمان  ــعدين، ص83-282؛ مجمل فصيحي، ص218). ليكن به خاطر اينكه رس س
اسكندر وي را كور ساخت، (به نظر دولتشاه سمرقندي، ص371 با تشويق و تحريك گوهرشاد به چشمان 
آن اميرزاده ميل كشيدند)، شاهرخ از ميل كشيده شدن به چشمان وى ناراحت شد، لذا او را از رستم گرفته 
ــكندر آرام ننشست و بكلّى از صحنة سياسى كنارنكشيده،  ــتاد. به رغم اين اس به نزد بايقرا در همدان فرس
ــتم اردويى را به جانب آنان گسيل داشت، از اين رو بايقرا به شيراز  قصد تصرف ناحيه فارس را كرد. رس
ــتم بردند( ابن شهاب، جامع  ــط قبيلة قشقايى به اسارت درآمد و او را به نزد رس ــكندر نيز توس رفت، اس
التواريخ حسني، b418؛ فاروق سومرمي گويد: عشيره قشقايي از قرن نوزده ميلادي به فعاليت هاي سياسي 
ــان مي دهد كه آنها از زمان هاي گذشته در  ــقاي» اين نش ــلامي تركي، ماده «قش پرداختند، دايرةالمعارف اس
ــت فرد مزبوردر سال 818(1415) به  ــي اين منطقه نقش فعالي ايفا مي كردند) و به دس فعاليت هاي سياس
ــيد (زبدةالتواريخ،a524؛ مطلع سعدين، ص315).بنا به گفته دولتشاه (تذكره، ص71-370) او در  قتل رس
ــبق از اقران و اكفا برده و هماره با شكوه و مهابت خود  ــيوه مردانگي و كرم و مكارم اخلاق قصب الس ش
ــا نمودي. به طوري كه معين  نازان بودي و از روي تفاخر ابيات مهابت انگيز خواندي. و نيز به خود انش
الدين نطنزي به دستور وي تاريخيش را تاليف كرد. او با ظهور سعدي و حافظ دو نماينده توانمند ادبيات 
ــيراز با اينكه عناصر تركي در جنوب ايران در اقليت بودند، به ادبيات تركي هم اهميت  ــي از شهر ش فارس
داد.بطوريكه مولانا حيدر كه به تركي و فارسي شعر مي سرود در جواب مخزن الاسرار نظامي ديوان شعر 

تركي نظير آن سروده به اسكندر اتحاف كرد( تذكرةالشعرا، همان،  ژن اوبن،
 Le, Mecenat Timouride a chiraz, Studia Islamica(1957),VII,77) 
ــناخته مي شود منظومه گل و  ــير نوايي ش ــاعر ادبيات جغتايي بعد از عليش لطفي كه به عنوان بزرگترين ش
ــرود (دايرةالعارف اسلامي تركي، فواد كوپرولو، ، ماده «ادبيات  ــاهزاده مزبور س نوروز را به تركي براي ش
ــت. براي نمونه اشعار وي ر.ك: مجالس  ــعاري به تركي سروده اس ــكندر نيز اش چغتايي»، a292)خود اس
ــد. به گفته  ــيخ علي صوفي دفن ش  النفائس، ص125به گفته جعفري (تاريخ كبير، a306) او در آرامگاه ش
ــاه ملك سر وي را به هرات برد. فرزندش پير علي نيز در سال 819(1416) وفات  ــهاب( b418) ش ابن ش

يافت( مجمل فصيحي، ص225).
ــه دليل اينكه در زمان  ــت. ب ــيخ بوده و با نام اميرك احمد نيز معروف اس ــر عمر ش 38- اين اميرزاده پس
ــت سال  ــاله بود( يزدي، ج2، ص521؛ مجمل فصيحي، ص154)، لذا تولد وي مي بايس مرگ تيمور 18س
ــت (معز الانساب، ص116). در خصوص فعاليت هايي كه وي  ــد. مادرش ملكت آغا اس 789(1387) باش
در زمان حيات تيمور انجام داده بود، در منابع اطلاعات زيادي ارائه نمي گردد. در نبرد آنكارا حاضر شد( 
ــد  ــفر جنگي به منطقه آناتولي، موظف ش ــامي، ج1، ص255؛ يزدي، ج2، ص304)، در مراجعت از س ش
ــتند، گرد آورد( يزدي، ج2، ص410).در زمان  قبايل قراقويونلوها را كه قصد فرار از حوالي دامغان را داش
ــدند جناح راست لشكررا كه  ــرق، به اتفاق خليل سلطان مامور ش ــي تيمور به جانب ش آخرين لشكركش
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ــايرام بودند،اداره كنند( يزدي، ج2، ص451،458؛ تاج السلماني، b27)؛ ليكن  ــكند، شاهرخيه و س در تاش
ــت لشكر با خليل سلطان  ــفر به دليل مرگ تيمور در اترار به همراه امراي حاضر در جناح راس در اثناي س
ــال 809(1407). به دليل قتل محمد به دست پيرعلي تاز به هرات  بيعت كرد( يزدي، ج2، ص4849. در س
ــال  ــد( مجمل فصيحي، ص172،201)، در نتيجه منازعاتي كه  بعد از اين جريان روي داد، وقتي در س آم
ــلطان خاتمه داده شد،در موقع انتصابات  ــلطان در ماوراءالنهر از طرف خليل س 1409به حاكميت خليل س
ــد به همراه برادرش بايقرا به فرغانه  ــتور داده ش ــد و  دس ــيورغال بدو داده ش جديد، اوزكند به عنوان س
ــعدين و مجمع بحرين، ص142). ليكن همين كه منازعات بين شاهرخ  برود(زبدةالتواريخ، a441؛ مطلع س
ــران عمر شيخ بروز كرد، الغ بيگ  مدتي بعد اميرك احمد را به بهانة مشاوره به سمرقند  ــكندر از پس و اس
ــد،  ــتگيرى منجر مى ش احضار نمود، ليكن وي با اطلاع از اينكه در اين دوره اغلب چنين دعوتهايى به دس
از ترس سوءقصد نرفت. بدين جهت الغ بيگ فرغانه را مورد حمله قرار داد. با عقب نشينى اميرك احمد 
ــى و انديجان را تصرف نمود، ولي با اين  ــتانهاى صعب العبور، هر چند الغ بيگ به ترتيب اخس به كوهس
ــد. فرد مزبور با استفاده از مراجعت الغ بيگ، ايلچى نزد مغولان  ــتگيري اميرك احمد نش همه موفق به دس
ــتمداد نمود و به همراه مغولان به جانب انديجان هجوم برد و بار ديگر فرغانه را  روانه كرده و از آنان اس
به تصرف در آورد( الغ بيگ و زمان وي، ص76-75؛ زبدةالتواريخ، a502؛ مطلع سعدين، 63-62؛ مجمل 

فصيحي، ص214-15).
شاهرخ در سال 818(1415)به اميرك احمد كه به ناحية كاشغر گريخته بود، نامه اى ارسال كرد و با اعلام 
ــت به هرات بيايد.گرچه اميرك احمد در بهار سال 1416 يكى از افرادش را  ــودگى اش، از او خواس بخش
در كاشغر به جانشينى برگزيد و به هرات آمد ،اما علاوه بر اينكه فرغانه ديگر بدو واگذار نگرديد، وي به 
ــاهزاده گان متهم به عصيان گرديده و مسئله اى كه زمانى بخاطر  ــيني پرداخت و به همراه ديگر ش خوش نش
آن از الغ بيگ مى ترسيد- يعنى دستگيرى در هرات- گريبانگيرش شد . شاهرخ وي را از اين شهر به مكّه 
ــعدين، ص332؛ مجمل فصيحي، ص227)،او به مكّه رفت  تبعيد نمود( زبدةالتواريخ، صa532؛ مطلع س
ــت. 14-13 سال بعد حافظ ابرو از وي ديگر به عنوان اميرزاده مرحوم ياد  و به احتمال زياد ديگر بازنگش
ــان وي، ص76).ولي فصيح خوافي( مجمل فصيحي، ص258) به وضوح اعلام مي  ــغ بيگ و زم مي كند(ال
ــان مي دهد وي  ــال 1425) وفات يافت، كه اين امر نش ــال 828(8اكتبر س كند كه وي در 25 ذي القعده س

احتمالا بازگشته بود. 
39- اين تلميحي به آيه 119سوره اعراف دارد:«اكنون مغلوب شدند و تحقير گشتند» مي باشد.

ــنبه14ربيع الاخر سال 779( 2آگوست  ــد. در روز پنجش ــر تيمور مي باش 40- چهارمين و كوچكترين پس
ــير، ج3،  ــركان آغا از قراختائيان مي باشد(حبيب الس ــت، مادرش توغاي ت ــمرقند ولادت ياف 1377) در س
ــد، در  ــمرقند گمارده مي ش ــي هاي پدرش وي به اداره س ــه هنگام لشكركش ــات ب ــي اوق ص542). بعض
ــال790(1388) ازدواج نمود. در سال 799 (1397)حاكميت نواحي خراسان و مازندران را كه ازاختيار  س
برادر بزرگش ميرانشاه خارج شده بود، بدست گرفت. در يورش هفت ساله شركت نمود، در فعاليت هاي 

نظامي كه عليه مملوكان در سوريه انجام گرفت، شركت كرد در نبرد آنكارا نيز حضور داشت.
ــلطان را در سال  ــد خليل س ــاهرخ موفق ش ــيني كه بعد از مرگ تيمور بروز كرد، ش ــتيزهاي جانش در س
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ــلطنت دور كند و تا سال 1420 به تحكيم مباني حاكميت خويش مشغول گشت، بعد از  1409از تخت س
ــه گانه اى كه شاهرخ در اثناى سال هاى  ــمنان خارجي اش پرداخت، به رغم تهاجمات س اين به جنگ دش
ــئلة تركمانان قراقويونلو در زمان  ــكرى انبوه براى رفع اين تهديد انجام داد، مس 1420،1429و1439 با لش
ــال 1447 انجام داد در حوالي ري  ــفرجنگي كه در س ــئلة لاينحل باقى ماند. در اثناي س وى به عنوان مس
ــت. ضمن اينكه موفق شد سرزمين هاى تحت اشغال پدرش را تقريباً به دست بگيرد، به نزاعهاى  درگذش
ــيد. با اين كه اين  ــال ديگر تداوم بخش ــكوه دولت تيمورى را 40 س داخلى هم تا حدودى خاتمه داد و ش
امر براى او در ساية اردو و خزانه به جا مانده از پدرش و امراى مجرّب ميسّر شد، قابليت او در گزينش 
ــى پوشيده نيست. براى مثال قرار گرفتن جلال الدين فيروزشاه به مدّت 34 سال و امير عليكه  افراد بر كس
ــت. در سلطنت طولانى وى در برخى مراكز مملكت  ــال بهتر دليل بر اين مدعاس كُكلتاش به مدّت 43 س
حوزه هاى فرهنگى، هنرى، علمى شكوفائى پديد آمد. سطح عالى فكرى و ذوقى در محيط هاى بزرگ و 
در مراكز متموّلى مانند هرات، سمرقند و شيراز چَغَتاى ميرزا و امرايش راكه شعراى ايرانى را مى شناختند 
ــاعر  ــبك پديد آورند و در اين عهد چندين ش ــان نيز آثارى بدين س ــاخت كه به زبان خودش اميدوار س

تركى گوى پا به عرصه گذاشتند.
ــت و توانا بود، با فعّاليت هايى در زمينة هنرهاى زيبا در كتابخانة  ــنويس چيره دس ــنقر كه خود خوش بايس
ــرفت فعّاليتّ هاى هنرى اين عصر شتاب بخشيد.  ــكوهى كه در هرات ترتيب داده بود، به رونق و پيش باش
ــد. عبدالقادر مراغه اى نيز به خاطر اطلاعاتى كه  ــرفت هاى عظيمى حاصل ش ــى پيش به ويژه در هنر نقاش
ــلام از  ــيقى جهان اس ــيقى ارائه مى دهد، در تاريخ موس ــيقى و تاريخ آلات موس ــوص علم موس در خص
ــيار مهم شمرده مى شود، بيشتر آثارش را در هرات به رشتة تحرير درآورد. الغ بيگ نيز  ــخصيت هاى بس ش
كه معتقد به تغيير الهيات و زبان درطى گذشت زمان به دليل اختلاف در زبان و قطعى و ماندگارى نتايج 
ــرى در هر ازمنه اى بود و به عنوان دانشمندترين  ــتاوردهاى ماندگار بش تحقيقات علوم طبيعى به منزلة دس

حكمران جهان اسلام دانسته مى شد، از اشخاصى هست كه باعث رونق و شكوه اين دوره شده است.
ــير، حديث، فقه و خصوصاً كتب تاريخي را مطالعه مي  ــاهرخ حكمراني دينداريي، صلح جو بوده،تفس ش
ــا فعاليت هاي كه در زمان حاكميت  ــرانش آثار و ابنيه عام المنفعه زيادي احداث كردند. ب ــود،او و همس نم
ــاهرخ توسط جعفر تبريزي در هنر خط و مينياتور، غياث الدين در نقاشي،  ــمرقند در زمان ش الغ بيگ در س
ــيقي، حافظ ابرو در  ــيرازي در معماري ، عبدالقادر مراغه ا ي در موس ــتاد قوام الدين ش خليل در مصوّر، اس
ــي قاضي زاده رومي،  ــيد، در تذكره نويس ــعرايي كه تعداد آنها به بيش از صد تن مي رس تاريخ نگاري و ش
ــجي در زمينه علوم طبيعي انجام دادند، در حقيقت باعث شكل  ــاني و علي قوش ــيد كاش غياث الدين جمش
ــلامي،  ــران تيموري، رك: دايرةالمعارف اس ــرقي گرديد (درباره اين حكم ــي در نواحي ش ــري رنسانس گي
ماده«شاهرخ»؛ دايرةالمعارف تركي، ماده «ميرزا شاهرخ»؛ زكي وليدي طوغان، شاهرخ حكمران بزرگ ترك، 
ــماعيل آكا، امپراتوري تيموريان  ــماره 4-3، ص538-520، اس مجله زبان و ادبيات تركي، ج3، (1949)، ش
ــاله با نام شاهرخ و زمان وي در سال  ــاله چاپ نشده دانشياري) (البته اين رس ــاهرخ ميرزا (رس در زمان ش
ــت.م) در تحقيقي فوق الذكر در اين خصوص كتاب شناسي  ــده اس 1994 به همت بنياد تاريخ ترك چاپ ش

جامعي ارائه شده است.
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41- فرزند ميرانشاه پسر تيمور مي باشد. مادرش سويون(يا سوين) بيگ معروف به خانزاده از اوزبكان بود.
در سال 786(1384) ولادت يافت، در نزد سراي ملوك خانم از همسران تيمور تربيت يافت. وظايفي در 
بعضي از لشكركشي هاي جدش به عهده گرفت، به سبب مرگ وي به خاطر رهبري جناح راست لشكر 
از سوي امراي حاضر در آن بخش لشكر به حكمراني برگزيده شد، براي تسخير سمرقند تا سال 1409در 
ماوراءالنهر به حكومت پرداخت. با خاتمه يافتن حاكميتش توسط عمويش شاهرخ، به ري فرستاده شد و 
در16رجب سال 814( 2نوامبر سال 1411)درآن محل وفات يافت(درباره وي رك: دايرةالمعارف اسلامي، 
ــاه ( همان، ص216؛  ــان وي، نامنامه). بنا به گفته ابن عربش ــلطان»؛ بارتولد، الغ بيگ و زم ــل س ماده«خلي
ترجمه فارسي، ص292) او اشعاري به سبك عراقي مي سرود، اما مهمتر اينكه، بعضي اوقات به سان اكثر 
اميرزادگان تيموري، او نيز اشعاري به تركي مي سرود. براي نمونه اشعار وي رك: عليشير نوايي، مجالس 

النفايس، ص125.
42- درباره اين كلمه رك:

defer,I,nr.282.
درباره نظم وترتيب و قدرت اردو تيمور رك:

 A.Dersca,la Campagne,s.68v.d;112-113.
43-. در نسخه اصلي افتاده است.

44-. درخصوص اين شاهزداه كه فرزند ارشد يلدرم بايزيد بود رك: دايرةالمعارف اسلامي، ماده« سليمان 
چلبي».

ــي ما در تأليف اين مقاله  ــت.در نسخه حسام الدين افندي كه نسخه اساس ــخه اصلي افتاده اس 45- در نس
ــت. امّا با توجه به اينكه در ديگر نسخ نام وي ديده مي شود، در ظفرنامه ها نيز  ــت، نام وي موجود نيس اس
(شامي، ج1، ص256؛يزدي، ج2، ص308،306) از او نام برده مي شود. در تواريخ عثماني نيز اسم وي در 
بين حاضرين در نبرد آنكارا قيد مي شود، درباره اين شاهزاده رك دايرةالمعارف اسلامي، ماده «محمد اول».

ــر خويش بود، در بين  ــد ، وي كه جزء علماي عص ــزرگ خليل خيرالدين جانداري مي باش ــر ب 46- پس
كاركنان دولتي و نظاميان قرار داشت. در دوران محمد اول عهده دار مسوليتهاي قاضي عسگر و وزير اعظم 
ــركت نمود. اما نه در منابع دوره تيموري  ــد، در عهد بايزيد اول نيز در نبرد آنكارا در مقام وزير اعظم ش ش
ــت اطلاعاتي  ــكر عثماني را بر عهده داش و نه در منابع عثماني  درباره اينكه وي فرماندهي كدام جناح لش
ــه  ــاه و س ــا در كنار پادش دقيقي ارائه نمي گردد. مرحوم خليل اينانج مكرمين مي گويد(b385) علي پاش
فرزندش مصطفي، موسي و عيسي چلبي در قلب لشكر قرار داشت.چون به خاطر هزيمت در ميدان نبرد 
ــه گريخت، لذا بايستي  در كنار  شاهزاده مزبور بوده باشد. اين  دولتمرد  ــليمان چلبي به بورس به همراه س
ــال 809(18دسامبر  كه نامش در دوران فترت نيز دائما ذكر مي گردد، در اثناي اين منازعات در 7رجب س
ــال 1406)مرد و در ازنيك به خاك سپرده شد. درباره زندگي وي رك: اسماعيل حقي اوزون چارشلي،  س
ــاي جانداري، 808ه/1406-1406م، s549,(1941)20/belleten,V-576؛ همو، خانواده  وقفيه علي پاش

وزير علي پاشا جانداري، بنياد تاريخ ترك، آنكارا 1974، ص45-31.
47. در اين عصر سه نفر به نام تيمور تاش پاشا مى زيستند، آنان با عناوين قرا(سياه)، ساري (زرد) و آق( 
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سفيد) از يكديگر قابل متمايزند. اسماعيل حقي اوزون چارشلي مي گويد: وي تا زمان مرگ قرا تيمور تاش 
ــبب اختياراتي كه داشت- حاضر نبود، اما  ــا، در مقام بيگلربيگي باقي ماند. در نبرد آنكارا- بلكه به س پاش
پسرانش علي و يخشي  در ميدان نبرد حضور داشتند (تاريخ عثماني، بنياد تاريخ ترك، آنكارا1961، ج1، 
ص574)؛ساري تيمور تاش پاشا نيز در نبرد آنكارا به اسارت گرفته شد، بعد به دستور تيمور آزاد گرديد( 
همان، ج1، ص330). ساري تيمورتاش پاشا، در ايام فترت جانب عيسي چلبي را گرفت، در نبرد اولوباد( 
ulubad) هزيمت يافته و رو به فرار نهاد و توسط ركابدارش مجروح گرديد؛ وقتي او را در حالت زخمي 
پيش چلبي محمد بردند، به دست اين شاهزاده به قتل رسيده سرش به نزد سليمان چلبي فرستاده شد و در 
بورسا در محلي به نام بازار ماهي فروشان(باليق بازاري) مدفون گرديد( همان، ج1، ص331، شماره 2). در 
مقابل خليل ينانج مكرمين مي گويد: قرا تيمور تاش جناح راست لشكر را در نبرد آناتولي تشكيل مي داد( 
ــتگير شد( صb386).درباره  ــلامي، ماده «بايزيد»، صb385-b3386) و بعد از نبرد دس دايرةالمعارف اس
ــه وفات يافت و در آرامگاه بزرگي واقع  ــال 806( مارس1404) در بورس قرا تيمور تاش كه در رمضان س
در اين شهر كه به نام خود وي مي باشد به خاك سپرده شد. رك: دايرةالمعارف اسلامي ،ماده«تيمورتاش»؛ 

اسماعيل حقي اوزون چارشلي، تاريخ عثماني، ج1، ص573 و به بعد.   
 (Ine beg )ــماره  892 به شكل اينه بيك است. بايست اين نام را به عنوان امير كوچك ــخه ش 48. در نس
بخوانيم. او در زمان سلطان مراد اول و بايزيد اول در مقام سوباشي در بيشتر جنگها شركت كرد، به خاطر 
شكست در نبرد آنكارابه اتفاق سليمان چلبي گريخت(Sicill-I Osmani,I,448)؛  در حالي كه در ايام 
ــت عيسي چلبي به قتل رسيد(  ــي چلبي محمد بود،در نبرد اولوباد نيز به دس فترت  عهده دار مقام سوباش

اوزون چارشلي، همان، ج1، ص331).
ــمالي و از شاخه گري  ــعبه ش ــتند، از ش ــوقصد واقع گش ــاه صرب كه در اينجا مورد س 49- خانواده پادش
 (Vuk)بيليانويچ (89-1367) بود. بايزيد با دختر وي دسپينا ازدواج نمود، برادران دسپينا با نام هاي ووك
ــامي، ج1، ص255 و يزدي، ج2،  ــركت جستند (ش ــتفان لازارويچ (1427-1389) در نبرد آنكارا ش و اس
ــت، به بىَ اوغلو و از آنجا نيز به جزيره  ــكر بودند)؛ به دليل شكس ــت لش ص310،306 آنها در جناح راس
ــي، ج1، ص201). درباره قدرت و نظم و  ــتند(تاريخ عثمان ــي رفت، نهايت به قلمرو خويش بازگش مديل

ترتيب لشكر بايزيد رك:
A.Dersca,la Campagne, s 70ve 115-114. 
ــتاره شناسي و طب در مصر و بين النهرين ، بنيادتاريخ  ــايلي، رياضيات ، س 50- در اين باره رك: آيدين س

ترك، آنكارا1966، فهرست: ماده ساعت.
51- قرآن، سوره هود، آيه43.

52- قرآن،سوره روم،آيه1و2و3.
ــل چنگيزخان كه به عنوان خان دست نشانده در پيش تيمور حضور  ــت محمود خان از نس 53- او به دس

داشت، به اسارت گرفته شد (يزدي، ج2، ص314).
54- قرآن، سوره القصص، آيه 16.

55- قرآن،سوره يونس، آيه91.
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56- قرآن، سوره القصص، آيه31.
57- قرآن، سوره آل عمران، آيه134.

ــام الدين افندي؛كتابخانه حافد افندي.مجموع مكاتيب فارسي  ــد افندي، مجموعه حس 58- دركتابخانه اس
ــاء كبير به شكل «مظفر و علي»مي باشد. در نسخه  ــخه انش ،كتابخانه ريس الكتاّب مصطفي افندي و در نس
ــتي اين را به صورت  ــده است. البته بايس ــي و مصطفي» قيد ش ــكل «موس ــاري عبداالله افندي نيز به ش س
«مصطفي و عيسي» خواند. در ظفرنامه ها نيز ( شامي، ج1، ص260؛ يزدي، ج2، ص440) فقط از اسارت 
ــن، دايره المعارف  ــن رك: خليل ينانج مكرمي ــود(در اين خصوص همچني ــي چلبي صحبت مي ش موس
اسلامي، ماده«بايزيد»، b386-a387). موسي چلبي جنازه پدرش را كه ابتدا در آرامگاه شيخ محمّد حيرانى 
ــده بود با خود به بورسه برد (يزدي، ج2، ص350). درباره شاهزاده مزبور  ــهر به خاك سپرده ش در آق ش
رك: دايره المعارف اسلامي، ماده «موسي چلبي»). مصطفي چلبي نيز كه در نبرد آنكارا شركت نموده بود، 
ــان را پيدا كنند ، اما درباره زنده بودن ايشان چيزي  ــعي كردند ايش گرچه بنا به تقاضاي بايزيد از تيمور س
ذكر نگرديده است. ( درباره وي رك:  دايرةالمعارف اسلامي، ماده «مصطفي چلبي»؛ اسماعيل حقي اوزون 
چارشلي، همان، ج1، 367و به بعد). درباره سه پسر بايزيد و عيسي چلبي كه از همسرش دولت خاتون از 
گرميان زاده شده بود رك: اوزون چارشلي، همان، ج1، ص330وبه بعد؛ دايرةالمعارف تركي، ماده«عيسي 
ــخه هاي شماره326و892 به شكل «مظفر علي» هستند. ولي مصطفي و عيسي بودن  چلبي». 3673؛ در نس

اين افراد درست است. در نسخه شماره 3333 نيز به شكل موسي و مصطفي مي باشند.
59-. قرآن، سوره الحديد، آيه21و سوره الجمعه، آيه 4.

60- قرآن، سوره آل عمران،آيه 171.
61- در نسخه شماره 326 «ياد دارند» است.

62- براي ما تعيين هويت اين شخص كه در عصر شاهرخ و تيمور نقش قابل توجهي را ايفا نمود، مقدور 
ــاه ملك به عنوان فرزندان تغاي مركان( ج1، ص379) و قلجفاي(  ــد. زيرا، در ظفرنامه يزدي از دو ش نش
ــاه ملك فرزند قلجفاي در نخستين تهاجم عليه توقتميش،  ــود. از اين بين ش ج1، ص380) نام برده مي ش
ــاعدتهايي كه نمود ازطرف تيمور مفتخر به دريافت لقب ترخاني گشت و تيمور« مهر كلان»  به خاطر مس
و«مهر پروانه» را بدو سپرد( يزدي، ج1، ص380؛  شامي، ج1، 23-122) شاه ملكي كه فوقاً ذكر گرديد با 
شاه ملك مذكور در فتح نامه يكي مي باشد. او در لشكركشي به هند شركت كرد؛  در يورش هفت ساله در 
ــامي، ج1، ص240؛ يزدي،  ــامي، ج1، ص235؛ يزدي، ج2، ص39-237) و در فتح بغداد (ش فتح دمشق(ش
ــامي، ج1، ص250؛  ج2، ص269) نيز حضور يافت؛ در موقع حمله به آناتولي مامور فتح قلعه ترتوم ( ش
ــاه ملك نقش مترجم  ــهر قير بود ش يزدي، ج2، ص286)؛ پيش نبرد آنكارا هنگامي كه تيمور در حوالي ش
ــامي، ج1، ص255؛ يزدي،  ــركت نمود( ش را به عهده گرفت (يزدي، ج2، ص298)، در نبرد آنكارا نيز ش

ج2، ص310،305).
ــي بود كه در موقع   ــت، جزء امراي ــتر وي حضور داش ــاه ملك كه در زمان مرگ تيمور در اترار در بس ش
ــي بعد برخلاف وصيت تيمور طرفدار  ــوگند وفاداري ياد كردند، اما مدت ــن پير محمد به وليعهدي س تعيي
شاهرخ شد نقش مهمي را در پيروزي شاهرخ در منازعات جانشيني ايفا نمود، خليل سلطان را از تختگاه 
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ــاخت، وى هر چند با تعيين الغ بيگ براي اداره اين شهر به آتابيگي وي تعيين شد، مدتي  ــمرقند دور س س
ــده بود،  ــيورغال بدو اعطا ش ــده، به خوارزم كه به عنوان س بعد به خاطر  اصرار الغ بيگ رنجيده خاطر ش
ــاهرخ به آذربايجان به جانب قراقويونلوها(1420) شركت نمود؛ در  ــتين تهاجم ش عزيمت نمود، در نخس
ــال 829 ( 21ژانويه سال 1426) در خوارزم وفات يافت و جسدش توسط  ــنبه11ربيع الاول س روز پنجش
ــد و در آرامگاهي كه توسط خودش  ــهد منتقل ش ــلطان به مش ــرش ابراهيم س ــرش هانده آغا و پس همس
ــه در جوار بارگاه امام رضا  ــت.(درباره آرامگاهي  ك ــده بود، مدفون گش ــوار آرامگاه امام رضا بنا ش در ج
ــاه يا مقبره امير امير غياث الدين ملك شاه،  ــجد ش ــود، رك: عبدالحميد مولانا، مس ــبت داده مي ش بدو نس
ــلطان واگذار  ــرش ابراهيم س ــبب مرگ وي آن منطقه به پس ــدرن(1347)، 74/75، 92-75). به س ــر م هن
ــاه ناميده مي شود  ــعدين، ص69-568). در بعضي منابع، خوارزمش گرديد (زبدةالتواريخ، b599؛ مطلع س
 .(2094 ،a226ــا، برگ ــي، مكارم اخلاق، كتابخانه ايا صوفي ــين خوارزم (مجمل فصيحي، ص259؛  حس
ــه( علي بن حسين واعظ كاشفي،  ــت، مدرس ــمرقند بر عهده داش زماني كه مقام آتابيگي الغ بيگ را در س
رشحات عين الحيات، تصحيح علي اصغر معينيان، تهران، بنياد نورياني، 2536شاهنشاهي، ج2، ص423)؛ 
ــجد جامعي در هرات( خواندمير، خلاصةالاخبار، كتابخانه ايا صوفيا، برگa456، 3190)و باغي(مطلع  مس
ــعدين، ص1134؛ معين الدين زمجي  ــويه برآورد( مطلع س ــعدين، ص723)؛  رباطي نيز در جوار كوس س
ــارات دانشگاه  ــفزاري، روضات الجنات في اوصاف مدينه هرات، تصحيح محمدكاظم امام، تهران،انتش اس
ــجد،  ــامل مس ــي بناي عام المنفعه ش تهران،1339، ج2، ص198). و در مناطق مختلف قلمرو تيموريان س
ــازه و اراضي وقف نمود( حافظ ابرو،زبدةالتواريخ،  ــه، خانقاه، رباط و حوز بنا نهاد، بدانها خانه، مغ مدرس
ــمرقندي،همان، ص568و به بعد؛ اسماعيل آكا، فعاليتهاي عمراني تيموريان در زمان  b599؛ عبدالرزاق س
شاهرخ ميرزا(1447-1405)، بولتين(1985)،190/48-189، 95-294). حسين خوارزمي، تأليفاتش مثنوي 
ــرحش و مكارم الاخلاق را به نام وي تاليف كرده بود.( زكي وليدي  ــه جلدي جواهر الاصرار را با ش س
ــعري تركي از وي كه  ــزرگ ترك، III/3-4 ،(1949)TDED، ص522).  ش ــاهرخ امپراتور ب طوغان، ش
ــود در مقاصد الحان( تصحيح  ــتاده ب ــروده و به عبدالقادر مراغه اي فرس در رديف«ما را فراموش مكن» س
ــلماني كه به هنگام تأليف  ــد. مورخ تاج الس ــاهي، ص144) موجود مي باش تقي بينش، تهران2536شاهنش
ــي مي داند» ياد مي كند[آن  ــت، از او به عنوان  «تركي كه فارس ــتناد جس اثر خويش به روايت هاي وي اس
ترك زبانِ فارسي دان بر تخت سخن فصيح و سلطان](a12) زكي وليدي طوغان، او را به صورت شاه ملك 
ــد( UmumiTurk Tarihine Giriş,İstanbul1979,s366. درباره نواده وي  ــل قووت مي نويس بي

نورسعيد بيل قووت رك: حبيب السير، ج4، ص276). 
63- . گفته مي شود وي در نبرد آنكاردر بين امراي اردوي مركزي لشكر قرار داشت( شامي، ج1، ص255؛ 

يزدي، ج2، ص304).
ــه ساله،در سال 789  ــت. در اثناي يورش س ــال هاي فعاليت تيمور بدو ملحق گش ــتين س 64- او در نخس
ــتفاده كرده به ماوراءالنهر حمله برد و در  ــغول بودن تيمور در منطقه فارس اس (1387) توقتميش كه از مش
نبردي كه در حوالي اترار روي داد، عمر شيخ را شكست داد، او به خاطر اهمال و سستي كه از خود نشان 
ــيده، صورتش را با پودر سفيدرنگ كرده  ــش را تراش ــتنطاق، آزار و اذيت قرار گرفت و ريش داد مورد اس
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ــلطان محمود  ــال 794(92-1391) قلمرو س و جامه زنان برتنش كردند( يزدي، ج1، ص322).وقتي در س
غزنوي يعني منطقه زابلستان به پير محمد پسر جهانگير  تفويض شد، او نيز به خدمت امير مزبور درآمده 
ــد( يزدي، ج1، ص401). هنگامي كه تيمور در سال 795(93-1392) به جانب ساري  ــتاده ش بدانجا فرس
محمد تركمان حاكم شهر زور حمله برد،او نيزدر بين لشكريان حضور داشت و به دست تركمانان به قتل 

رسيد( يزدي، ج1، ص447).  
65- در ظفرنامه ها به نام وي بر نمي خوريم، اما سيف الدين حاجي نظام عقيلي مي گويد: تيمور بعد از نبرد 
آنكارا دختر بايزيد را به  عقد ازدواج پسر جلاالدين اسلام در آورد واو از اين همسر صاحب سه پسر شد 

و از يكي از ايشان كه به حسادت مشهور بود، صحبت مي كند.
66- جلال كه از خانواده اي در طبس متولد شد، در دوران تيمور براي مدت طولاني در مقام بيتكچي( منشي) 
خدمت نمود و هنگام تسخير بعضي شهرها وظيفه تثبيت مال را بر عهده داشت( براي نمونه رك: يزدي، 
ــال 804(1401/2)  وقتي بغداد  ــاله در س ج2، ص236، 156، 94)،  ليكن تيمور، در اثناي يورش هفت س
ــبب  برخي شكايات از وي، از مقام خويش معزول گشته، دستگير و  ــيد به س را ترك گفته و به تبريز رس
ــن رو وي قصد انتحار كرده با  ــز  ملزم به پرداخت مبلغ هنگفتي گرديد.  از اي ــد، و ني ــش مصادره ش اموال
ــدك مدتي بعد وي به خاطر عدم  ــو زد اما زخمش بعد از چند روز بهبود يافت. ان ــه خودش را چاق اينك
ــاب و در نبرد آنكارا  ــكر تازيك انتخ ــت لش ــت در امور مالي ديوان مورد عفو قرار گرفته ، به رياس دخال
ــزدي، ج2، ص304)،  بعد از نبرد در اثر تيري كه از قلعه الو بورلو  ــامي، ج1، ص255؛ ي حضور يافت(ش
ــيد (خواند مير، دستور الوزرا، تصحيح، سعيد نفيسي، تهران: انتشارات اقبال،  بدو اصابت نمود، به قتل رس
ــيف الدين  1317ه.ش، ص42-341؛ يزدي، ج2، ص345،270). درباره خانواده و فعاليت هاي وي رك:س
ــارات دانشگاه تهران،  ــيني ارموي، تهران،انتش حاجي نظام عقيلي، آثار الوزرا، تصحيح ميرجلال الدين حس

1337، ص330-334).
67- درباره اين كلمه رك:

Doerfer,I,nr.343
ــطه زيبايش معروف بود رك: الغ  ــاره چلپانملك زن تيمور - دختر حاجي بيگ چته- كه به واس 68- درب

بيگ و زمان وي، ص28؛
 Karl Jahn, Timur und die Frauen, Anzeiger der Phil, Hist, Klasse der Osterrichischen 
Akademie der Wissenschaften, III(1974), s526,nr.41، 

نتوانستم هويت برادر وي را تعيين كنم . 
ــد، در منابع هم به فردي با اين نام بر  ــم مقدور نش 69- علاوه بر اينكه  خواندن دقيق بخش دوم اين اس

نخوردم.
70- يكم آگوست سال 1402،. در نامه اي كه تيموردر همين تاريخ به شارل ششم پادشاه فرانسه فرستاد، 

رك:ميرزا محمد خان قزويني، بيست مقاله قزويني، بمبي 1928، ج1، 39-48
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